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مقدمه
حجم مطالبی که درباره فناوری و نوآوری در ایران تولید می شود هرروز افزایش می یابد. ما نیز در 
راه پرداخت تلاش کردیم درباره موضوعات مرتبط با فناوری و نوآوری دست به تولید محتوا بزنیم. 
چه در »پایگاه خبری راه پرداخت« و چه در »ماهنامه عصر تراکنش« بیشتر از این که خبرزده باشیم 

سعی کردیم محتوای مفید و اثربخش برای مخاطبانمان تولید کنیم.
به دلیل حجم زیاد این مطالب و محدودیت ها وب و نشریه گاهی اوقات برخی مطالب به اندازه 
کافی دیده نمی شود. برخی از مطالب را نمی توان به صورت خلاصه بیان کرد. چیزهایی هست که 
باید صبر کرد و با شکیبایی آن را فهمید. به همین دلیل ما قالب »کتاب« را انتخاب کردیم. در کتاب 
می توان با فراغ بال بیشــتری موضوعات مهم را بیان کرد. مخاطب کتاب می داند که برای درک و 
فهم محتوای کتاب باید وقت بیشتری نسبت به نشریه و وب سایت بگذارد و همین موضوع فرصت 

مناسبی است برای گفتن حرف های نسبتاً مهم و تا حدودی جدی تر.
ما قالب کتاب را محدود بــه چاپ نمی دانیم و معتقدیم دیگر شــکل های کتــاب را هم باید 
موردتوجه قرار داد. به همین دلیــل از مدت ها پیش از طریق پلتفرم های مختلف ســعی کردیم 
کتاب هایمان را به دست مخاطبان راه پرداخت برســانیم. کار جدیدی که شروع کرده ایم بازنشر 
برخی مطالب راه پرداخت و عصر تراکنش در قالب کتاب های الکترونیکی است. شاید به مرور 
برخی از این کتاب ها از قالب الکترونیکی خارج و به شــکل چاپی هم منتشر شوند. بااین حال 

مخاطب راه پرداخت باید بداند که در این قالب مطالب نسبتاً طولانی را به او ارائه می کنیم.
در اولین تلاش این سری یک گفت وگوی نسبتاً بلند که بخشی از آن در ماهنامه عصر تراکنش 
منتشرشده به همراه یک یادداشت دیگر را تقدیم شما می کنیم. امیدواریم این تلاش ها مفید باشد 
و سال ها بعد که برمی گردیم و به گذشته نگاه می کنیم حداقل یک لبخند رضایت بر لبان ما بنشیند.

مقدمه
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17 مطالبه از دولت دوم 
رئیس جمهور روحانی

دولت جدید تا کمتر از یک ماه دیگر کارش را شروع می کند. 
انتظار فعالان بانکداری، پرداخت و فناوریِ ایران از دولت 

جدید چیست؟

این مطلب برای اولین بار در شماره دوم ماهنامه عصر تراکنش،مرداد ماه 1396 منتشر و در
 14 مردادماه  1396 در پایگاه خبری راه پرداخت باز نشر شده است.
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احتمالا تا یک ماه دیگر تکلیف مردان جدید دولت دوم روحانی مشخص شــده است. 
بالاخره مشخص می شود که برخی در دور دوم در کنار روحانی می مانند یا افراد دیگری جای 
آن ها را می گیرند. برای فعالان فضای فناوری های بانکداری و پرداخت، وزارتخانه هایی 
مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد مهم است؛ مهم تر از این دو وزارتخانه، بانک 
مرکزی است. بانک مرکزی ماه گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشت و در ادامه، راه 
سخت تری را هم در پیش دارد. در ادامه این یادداشت 17 مطالبه از حاکمیت، خصوصاً 

بانک مرکزی را مرور می کنیم.

مطالبه اول؛ بهبود فضای کسب وکار بانکداری و پرداخت
به نظر می رسد شاید کلیشه ای ترین خواسته از دولت بهبود فضای کسب وکار باشد. بااین حال 
نه انتظارها از دولت روشن است و نه نقش دولت در بهبود فضای کسب وکار. اگر بخواهیم به طور 
خاص درباره فضای بانکداری و پرداخت صحبت کنیم می شود مواردی را مشخص کرد که نقش 
آن ها باید موردتوجه جدی قرار گیرد. شتاب، شاپرک، وضعیت ابزارهایی مانند سکه و اسکناس، 
کیف پول، ساتنا، پایا و چکاوک و ده ها سامانه حاکمیتی گوناگون. به نظر می رسد علی رغم تمام 
برنامه ریزی هایی که درگذشته شده اســت وضعیت ذینفعان این سامانه ها شفاف نیست و دچار 
نوعی آشفتگی در تنوع ابزارها و روش ها و سامانه ها هستیم. مهم ترین انتظار از بانک مرکزی جدید، 
اصلاح معماری نظام پرداخت و بازگشــت ایران به الگوهای بین المللی است. تا وقتی معماری 
نظام پرداخت به شکل فعلی باشد، هر تصمیمی برای اصلاح موضوعات مختلف نظیر کارمزد، 
سبب معضلات جدید خواهد شد. به هرحال تمام کشــورهای مختلف پس از سال ها تجربه و 
شکست، به مدل های استانداردی رسیدند که سهم درآمدی همه ذی نفعان، متناسب با خدمتی 
که ارائه می کنند، محاسبه شده است. بانک مرکزی جدید، وزارت اقتصاد جدید و دیگر بخش ها 
باید جسارت به خرج دهند و ســناریوی بازگشت به مدل های اســتاندارد را پیاده کنند. خیلی از 
مشکلات نظام پرداخت فعلی، با این رویکرد به صورت خودکار حل خواهد شد. حل مشکلات 
کارمزد، ایجاد کیف پول الکترونیکی، اتصال به شبکه های بین المللی، از بین رفتن سهم نرخ تورم 
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حاصل از مدل فعلی، کاهش هزینه های بانک ها و ... حداقل انتظارهایی است که از دولت جدید 
انتظار می رود.

مطالبه دوم؛ توسعه کارت اعتباری
علی رغم تمام طرح های دستوری که در سال های گذشــته برای رشد و توسعه کارت اعتباری 
پیاده سازی شده است هنوز این ابزار در جامعه ایرانی با اقبال روبه رو نشده است. متأسفانه این ابزار 
نه خواسته مردم است و نه جزو علاقه مندی های بانک ها. انتظاری که از دولت بعدی وجود دارد 
این است که کارت اعتباری در جایگاه درست خودش قرار گیرد و به عنوان ابزاری ضد رکود، برای 

کسب وکارهای پرداخت و برای بانک ها به ابزاری سودآور تبدیل شود. 

مطالبه سوم؛ ابهام زدایی از سیاست های پولی
دولت جدید با اتخاذ سیاست های مناسب، مشــکلات موجود در بالا رفتن نرخ بهره به دلیل 
کاهش بیش ازحد مسکوکات را باید از بین ببرد و از طرفی نقطه صفر صنعت پرداخت کشور به جای 
تراکنش های شاپرکی و شتابی باید به سکه و اسکناس تغییر یابد تا شرکت های پرداخت در جایگاه 
درست قرار گیرند. در حال حاضر تداخل سیاست های پولی و اثراتش بر سیستم بانکی و برخی 
موارد مبهم درباره آن، فشار زیادی را به بانک ها تحمیل می کند که درنهایت این فشار از طریق نرخ 

بهره به مردم منتقل می شود.

یرساخت های حاکمیتی مطالبه چهارم؛ بهبود ز
زیرساخت های حاکمیتی مانند شتاب، شاپرک، ســاتنا و پایا در سال های گذشته به یک جعبه 
سیاه تبدیل شده است. بانک مرکزی در تمام این سال ها حجم روزافزون انتقادها را به جان خریده 
است تا ایده هایش را به کرسی بنشاند. شاید اگر شرایطی فراهم می شد که تمام فعالان و ذینفعان 
در طراحی و تولید این سامانه ها مشارکت جدی داشتند شاهد این حجم از انتقادها نبودیم. طبیعی 
است که وقتی بانک مرکزی مانند گذشته بخواهد طرح های حاکمیتی مربوط به زیرساخت ها را 
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پیاده کند، همدلی مدیران و بدنه بانکی را با خودش نخواهد داشــت. در نبود این همدلی شاهد 
اصطکاک جان فرسایی هستیم که انرژی ها را به هدر می دهد.

مطالبه پنجم؛ اصلاح ساختار کارمزد
کارمزد در سال های گذشته به دستاویزی برای انتقادهای پیوســته از بانک مرکزی تبدیل شده 
اســت. هرچند دو ســال پیش بانک مرکزی اقدامی شــجاعانه را شــروع کرد اما به دلیل برخی 
بی تدبیری ها این طرح به نتیجه نرسید. در سال 95 هزینه کارمزد بر سیستم بانکی 5 هزار میلیارد 
تومان بوده که این عدد در سال 96 به 6 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. دولت اگر فکری عاجل 
برای حل معضل کارمزدها نکند این موضوع به بمبی ساعتی درون سیستم بانک ها تبدیل می شود.

مطالبه ششم؛ سامان دهی وضعیت شرکت های حاکمیتی
شرکت های حاکمیتی هم ازجمله جعبه های سیاه سیستم بانکی هستند. آیا دولت می داند که 
وضعیت کنونی شرکتهای حاکمیتی چه آســیب هایی را به سیستم بانکی، اقتصاد کشور و توسعه 
زنجیره های تأمین داخلی و سرمایه انســانی و بخش خصوصی واقعی کشور زده است؟ انتقادها 
نسبت به شــرکت های حاکمیتی نه از سر حب و بغض یا رقابت های کســب وکاری بلکه از سر 
کید می کنم که وقتی این شــرکت ها موضوع یک انتقاد هستند به معنای نادیده  دلسوزی است. تأ

گرفتن زحمات و تلاش های افرادی که در این مجموعه ها فعالیت می کنند نیست.

مطالبه هفتم؛ اتصال به سیستم های پرداخت بین المللی
بعد از برجام علی رغم تمام امیدی که برای اتصال به دنیا ایجاد شد و علی رغم تمام جلسه ها و 
رفت وآمدهایی که شد هنوز شاهد دســتاوردی ملموس نبوده ایم. هنوز پاسخ این پرسش روشن 
نیست که جلسات رئیس کل آینده در سطح G2G به چه صورت باید باشد که شرکت ها و بانک های 
کشــور بتوانند ارتباطات B2B و B2C مناســب ایجاد کنند؟ به نظر می رسد در برخی موارد بانک 
مرکزی در سطح G2B ورود کرده است. بانک مرکزی این توان را دارد که زیرساخت های سیاسی 

17 مطالبه از دولت دوم



10

17 مطالبه از دولت

و اقتصادی لازم برای ارتباط شرکت های ایرانی با شــرکت های پرداخت بین المللی را فراهم کند 
ولی شاهد این هستیم که خودش ترجیح می دهد در خط مقدم مذاکرات حضورداشته باشد. در 
سال های گذشته بعد از برجام شاهد شــکل گرفتن واژه هایی جعلی مانند برجام بانکی بودیم که 
برخی تصور می کردند در برجام بانکی بانک مرکزی در خط مقدم مذاکرات بین المللی قرار دارد.

مطالبه هشتم؛ سامان دهی بازار بین بانکی
بازار پولی بین بانکی هم در سال های گذشته مانند یک جعبه سیاه بوده است. تجربه های قبلی 
در گرفتن نرخ های سود بسیار بالا در حد 34 درصد به عنوان جریمه راهگشا نبوده است و به منبع 

درآمدی برای بانک مرکزی تبدیل شده است. این وضعیت چه تغییری خواهد کرد.

مطالبه نهم؛ استفاده درست از پول خرد و اسکناس
در سال های گذشته به بهانه توســعه پرداخت الکترونیکی شاهد بی توجهی به ابزارهای سنتی 
مانند سکه و اسکناس بودیم. کیفیت اسکناس ها و کاغذهای آن در سال های گذشته هم موردانتقاد 
بوده است. باید بررسی کرد که محدودیت در ضرب سکه چه کسب وکارهایی را در حوزه پرداخت 
و بانکی و نیز چه کسب وکارهایی را در اقتصاد کشور با مشکل مواجه کرده است. باید بررسی کرد 
که فناوری های جدید در حوزه سکه و اسکناس چه مزایایی برای اقتصاد و سیستم بانکی و پرداخت 
کشور ایجاد خواهد کرد؟ باید بررســی کرد که یکپارچه نبودن نظام های پرداخت و ناهماهنگی 
ابزارهای سنتی و الکترونیکی چه تبعاتی برای بانک ها و اقتصاد کشور و شرکت های پرداخت دارد؟

مطالبه دهم؛ توسعه کیف پول و پرداخت های موبایل
به نظر می رسد این که کیف پول و مدل کنونی NFC چه معضلاتی را برای بانک ها، شرکت های 
پرداخت و اقتصاد کشور ایجاد می کند برای خیلی ها روشن نیست. یکی از مواردی که در سال های 
گذشته موردانتقاد بوده سطح دخالت بانک مرکزی در مسائل فنی بوده است. توجه کنیم که سرعت 
رشد ابزارها و فناوری ها در سال های گذشته به شدت سرسام آور بوده است و قانون به اندازه کافی 
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برای نظارت بر روش های جدید چابک نبوده است. این انتظار که قانون به اندازه کافی چابک باشد 
که بتواند همگام با فناوری حرکت کند انتظار به جایی نیست. این شرایط هم که قانون مانع نوآوری 
شود نیز قابل قبول نیست. برای رسیدن به نقطه تعادل لازم است فرایند قانون گذاری و اجرای قانون 
و نظارت تغییر کند. زمان آن فرارسیده است که نوآوری به عرصه قانون و قانون گذاری هم وارد شود.

مطالبه یازدهم؛ اقتصاد مقاومتی
ایجاد یک اقتصاد مقاوم، پایدار و مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی، خواسته همه مسئولان 
نظام و البته فعالان کسب وکار است. هرچند کســی نیست که در لزوم حرکت در راستای اقتصاد 
مقاومتی شک داشته باشد؛ ولی کمتر کسی است که قادر باشد مبانی اقتصاد مقاومتی را کامل بیان 
کند. بسیاری ترجیح داده اند بی سروصدا از کنار این مفهوم بگذرند و متأسفانه در سال های گذشته 
این واژه به عرصه سیاست بازی واردشده است. اقتصاد مقاومتی نه فقط مطالبه بالاترین مقام نظام 

بلکه مطالبه جدی فعالان کسب وکار هم هست.

مطالبه دوازدهم؛ سامان دهی به وضعیت لجام گسیخته حجم نقدینگی
 بانک مرکزی به عنوان پاسخگوی ارزش ریال به عنوان سرمایه ملی محسوب می شود. رئیس کل 
آینده بانک مرکزی مسئولیت سنگینی درزمینه صیانت از ریال دارد. دولت جدید چه سیاست های 
بانکی و پولی برای کاهش حجم سالانه نقدینگی دارد. دولت باید بیان کند که چه سیاست هایی 

می خواهد اعمال کند که گردش ریال باعث کاهش ارزش آن و افزایش حجم نقدینگی نشود.

مطالبه سیزدهم؛ بهبود ارتباط با اپراتورها
برای ایجاد بازار بزرگ تر و کم هزینه تر پرداخت های خرد می توان از پتانسیل اپراتورها در خدمات 
بانکی و پرداخت به خصوص در پرداخت های خرد استفاده کرد و انتظار می رود بانک مرکزی، باب 
تعامل با رگلاتور مخابرات را باز کند تا منافع بیشتری برای کشور و مردم حاصل شود. در سال های 
گذشــته رابطه بانک مرکزی و اپراتورها رابطه قهرآمیزی بوده اســت. بانک مرکزی به دلیل این که 
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کنترلی بر اپراتورهای مخابراتی ندارد نسبت به حضور این بخش قدرتمند اقتصادی و کسب وکاری 
در عرصه های بانکی و پرداخت بی میل بوده است.

مطالبه چهاردهم؛ ثبات نرخ ارز
 بانک مرکزی باید شفاف بیان کند که در رابطه با تورم پنهان ایجادشده در کشور چه راهکارهایی 
باید اتخاذ شود. در سال های گذشته تغییرات نرخ ارز تا حدودی کنترل شده است؛ اما هنوز مسائل 
و چالش های حل نشده فراوانی درزمینه نرخ ارز از تغییرات آن گرفته تا تعیین نرخ دستوری آن وجود 
دارد. به دلیل این که بسیاری از ابزارهای سخت افزاری مورداستفاده در سیستم های بانکی نیاز به 
ارز دارند نرخ ارز به عاملی حساس برای بسیاری از فعالان این عرصه تبدیل شده است. دولت چه 

راهکارهایی برای ایجاد ثبات در این زمینه دارد؟

مطالبه پانزدهم؛ تعامل سازنده با رسانه ها
 شرکت های پرداخت، بانک ها و شرکت های فعال در حوزه رســانه چه انتظاراتی از رئیس کل 
آینده در تعامل با رسانه ها دارند؟ این سؤالی است که خوب است دولت، وزارتخانه های موردنظر 
و بانک مرکزی از خود بپرسند. چه آســیب هایی از طرف رئیس کل های دولت های نهم، دهم و 
یازدهم به شرکت های پرداخت، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری رسیده است؟ حضور یک 
رئیس کل در رســانه ها باید مطابق با چه چارچوب هایی صورت گیرد و بانکی ها و پرداختی ها و 
رسانه های صنعت چه الگوی وطنی یا جهانی را به رئیس کل آینده پیشنهاد می دهند؟ به طورکلی 
حضور رسانه ای تیم اقتصادی دولت بســیار موردانتقاد بوده است و در این یادداشت قرار نیست 

ابعاد مختلف آن را باز کنیم. دولت می توانست بسیار بهتر از ظرفیت رسانه ها استفاده کند.

مطالبه شانزدهم؛ ارتقا امنیت
از امنیت فیزیکی و سایبری گرفته تا پدافند غیرعامل و امنیت ملی موضوعات مهم و مبهم زیادی 
وجود دارد. مدل فعلی زیرســاخت های حاکمیتی با توجه به وضعیت فوق متمرکزشان خطرات 
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امنیتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند. در همین راستا لازم است دقت کنیم که امنیتی کردن 
فضا هم آسیب های زیادی به اقتصاد کشور می زند. کســی نه منکر لزوم امنیت است و نه کسی 
مدافع امنیتی شدن فضای کسب وکارها. دولت باید به وضعیت امنیت در تمام ابعاد آن سروسامان 
ببخشد و اگر این موضوع مانند روال های گذشته ادامه یابد ما شاهد رشد و بهبود فضای کسب وکار 

نخواهیم بود.

مطالبه هفدهم؛ ارتقا جایگاه پژوهش در تصمیم گیری ها
در پایان و نه کم اهمیت تر از همه لازم است به مقوله فراموش شده پژوهش اشاره کنیم. به دلیل 
عدم رشد کسب وکارهای خصوصی درزمینه پژوهش در حال حاضر پژوهشکده پولی و بانکی و 
مؤسسه عالی بانکداری قرار است بار پژوهش برای فضای بانکداری و پرداخت را بر دوش بکشند. 
خوب است این دو نهاد موردبررسی دقیق تر قرار گیرند که مشخص شود در این سال ها چه کرده اند. 
یا این که فعالیت های این دو نهاد علی الخصوص پژوهشــکده، درباره موارد منفی و مشکلات 
ساختاری که بانک مرکزی برای بانک ها و اقتصاد کشور ایجاد کرده اند، چه بوده است؟ به دلیل عدم 
فعالیت های قابل اشاره در این نهادها فعالان کسب وکارهای خصوصی مجبور شده اند دست به قلم 
شــوند و خلأ تحقیقات کاربردی را پر کنند. این دو نهاد ازجمله نهادهایی هستند که باید تجدید 

ساختار شوند که با چابکی، زمینه شناخت و حل مسائل را فراهم کنند.

17 مطالبه از دولت دوم
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گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
درباره مسیری که در یک سال گذشته در زمینه فناوری های 

مالی طی کرده ایم و چشم اندازی که از آینده داریم

هنـوز راه دور اسـت 
و بیابان در پیش

بخشی از این گفت وگو برای اولین بار در شماره سیزدهم ماهنامه عصر تراکنش،مرداد ماه 1937 
منتشر و  متن کامل آن در همین ماه در پایگاه خبری راه پرداخت منتشر شده است.
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یک سال قبل و در زمان انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در 
همین ماهنامه عصر تراکنش 17 مطالبه از دولت روحانی را مطرح کردیم؛ مطالبه هایی 
که به نظرمان در وضعیت قرمز قرار دارند و بی توجهی به آنها مشــکلات و چالش های 
یادی را برای ما خواهد داشت. بعد از یک سال در یک نشست به این موضوع پرداختیم  ز

که وضعیت مان در این 17 محور چگونه است.
دو ساعت و هفت دقیقه نشستیم و به صورت پینگ پنگی درباره آن چیزهایی صحبت 
کردیم که تصور می کنیم باید درست شود. غر زدن و نق زدن و فحش دادن کار ساده ای 
است؛ ولی تحلیل کردن و راه حل ارائه دادن کار سختی است. به  اندازه کافی آسیب ها 
یاد لنگش کن سردادن، کار سختی نیست؛  را می دانیم و قطعا بیرون گود نشســتن و فر
منتها بعضی چیزها هســت که از بس مورد بی توجهی قرار می گیرد، باورکردنی نیست. 
یادی بی خردی لازم است. در  برای اینکه نتوانیم بعضی چیزها را درست کنیم، حجم ز
باره بانک ها از مدت ها پیش نشســت ها و  زمینه فناوری های مالی و به طور خاص در
جمع بندی های ما به 17 نکته محوری رسید. این 17 نکته را که زمانی به شکل مطالبه 
طرح کردیم، در یک گفت وگوی دو ساعت و هفت دقیقه ای گذاشتیم جلوی خودمان 
و درباره آنها صحبت کردیم. متاسفانه در تمام این 17 مورد یا قدمی روبه جلو برداشته 
نشده، یا حتی قدمی هم عقب  رفته ایم. قطعا با بهبود در این 17 مورد همه چیز گلستان 
نمی شود، اما صد درصد با عدم بهبود در این 17 مورد گام به گام وضعیت مان بد و بدتر 
یاد پیدا  می شود. با اینکه تصور می کنیم گوش شنوا در بین کســانی که باید بشنوند، ز
نمی شود، اما دو ساعت و هفت دقیقه نشستیم و درباره این 17 موردی که یک سال پیش 

منتشر کرده بودیم، صحبت کردیم تا بدانیم اکنون کجای کار هستیم.

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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قربانی: ما 17 مطالبه را حدود یک سال پیش، در زمانی که دولت حسن روحانی به تازگی بر سر 

ین روزها رسیده و بند زدن  کار آمده بود، مطرح کردیم. حالا و بعد از پنج سال دولت روحانی به بدتر

یکا از آن، به اعتقاد من فرافکنی است؛ چراکه مطالبات ما هیچ  این مسائل به برجام و خروج آمر

ربطی به برجام نداشت. در شرایط فعلی بخشی از مطالبات فراموش می شود؛ اما امروز می خواهیم 

این موضوعات را بررسی کنیم.

جمالی: بله بنده هم معتقد هســتم که ما از داخل مشکل داریم که البته همزمانی این مسائل و 
استفاده مناســب دولت ایالات  متحده از فرصت کنونی به این موضوع دامن زده است و البته در 
داخل هم خیلی ها بدشان نمی آید که این موضوع را تنها به عوامل خارجی نسبت دهند و وضعیت 
کنونی را تنها در اثر خروج آمریکا از برجام ارزیابی کنند و به ایــن فکر نمی کنند که چرا با وجود 
گذشت سه سال از ریاست جمهوری آقای ترامپ این وعده اش را الان عملی کرد. متاسفانه دولت 
به شدت نسبت به برجام امیدوار بود و یک نوع غرور خاصی داشت و به  هیچ وجه مسائل داخلی؛ 
به خصوص مشــکلات بانکی را جدی نگرفت و از نظرش مســائل داخلی و وضعیت بانک ها و 

مشکلات بانک مرکزی خیلی مهم نبود و فکر کنم به نوعی غافلگیر هم شدند. 
به طور مسلم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور دینامیکی حاکم است که آنها به خوبی در زمان 
مناسب خروج را اعلام کردند و حتی ما خودمان زودتر با توجه به مشکلات ارزی که در اثر رشد 
بی رویه نقدینگی اتفاق افتاد، درهای مملکت را بستیم و آنها هم به موقع با کمترین هزینه از برجام 

خارج شدند. 
باید دید چرا این فرصت را ما ایجاد کردیم و نقش بانک مرکزی و رگولاتور بانکی و پولی در این 
زمینه چیست. آن مواردی که شما گفتید فقط یکسری مطالبات صنفی نبود و فقط به صورت یک 
مجموعه درخواست صنفی و فعالان یک صنعت نبود؛ بلکه پاسخ به آنها نقشه راهی را مشخص 
می کرد که ما در این نقطه ای که الان هستیم، نبودیم و متاسفانه الان قرار گرفته ایم و فرافکنی همه 
به خصوص بانک مرکزی و سیاست گذار پولی و بانکی را شــاهدیم و هیچ توضیحی از طرف او 
نمی شنویم که چرا حجم نقدینگی در عرض پنج سال سه برابر شد. کدام اقتصاد در دنیا این قدرت 
را دارد که در عرض پنج سال نقدینگی اش سه برابر شود و از درون نپاشد و وارد بحران اقتصادی و 
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اجتماعی نشود و البته ضرر این وضعیت بانک مرکزی و بانک ها به ازای هر روز برای کشور حداقل 
200 میلیون دلار است.

قربانی: ما با افزایش نقدینگی مواجه بودیم، اما افزایش تورم نداشتیم.

جمالی: اینکه تورم افزایش پیدا نکــرد دو دلیل دارد؛ یکی اینکــه افزایش نقدینگی به صورت 
شبه پول بود و پول در بانک ها بود و البته سهم شبه پول افزایش پیدا کرد که خود این موضوع مشکلات 
زیادی را به وجود آورد. نقدینگی مثل آب پشت سدهای بانک ها جمع شد و سیاست گذار پولی 
هم با شتاب زدگی و بازی نامناسب با نرخ بهره در عمل مشــکل های زیادی آفرید و باعث شد با 
بازی ناشیانه با نرخ سود این حجم نقدینگی به بازارها سرازیر شود. دوم اینکه بانک مرکزی با تزریق 
ارز به بازار سعی کرد که قیمت ارز را پایین نگه دارد. به عبارتی سعی کرد به جای سیاست گذاری 
درست پولی و بانکی و کنترل دو متغیر اصلی حجم نقدینگی و نرخ بهره متغیرهای وابسته مثل نرخ 
ارز را کنترل کند. به عبارتی ما یک تورم پنهان داشتیم که سعی کردیم با نرخ ارز و سود بانکی آن را 
مهار کنیم و موفق نشدیم. این تورم پنهان بین 20 تا 25 درصد سالانه با توجه به تولید ناخالص و 
افزایش نقدینگی تخمین زده می شود که قبلا هم در دی ماه 1395 بنده در مصاحبه با راه پرداخت 

هشدار داده بودم.
مهم تر از همه چیز این است که مثل بچه ها که دست شان رو می شود، دروغ نگوییم و سیاسی 
برخورد نکنیم. مــن الان رفتارهای بانک مرکزی، دولت، رئیــس کل بانک مرکزی و به خصوص 
سخنگوی دولت را خیلی غیرحرفه ای می بینم که لازم است شرایط را دقیق و درست تحلیل کنیم 
و مسائل را سیاسی نکنیم و با صحبت های غیرکارشناسانه و غیرعلمی باعث عصبانیت جامعه و 

سلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نشویم.
من به یکی، دو مورد از این موارد می پردازم و سعی می کنم با عدد و رقم و مستند صحبت کنم که 
ادعاهای صورت گرفته اساس ندارد و این نوع برخوردهای بانک مرکزی و دولت توهین به شعور 

شنونده و صاحب نظران اقتصادی و فعالان کسب وکارها در کشور است.
به عنوان  مثال، چند وقت پیش مطلبی می خواندم مبنی بــر اینکه مردم کره جنوبی طلای خود 
را در اختیار دولت قرار داده اند و آقای نوبخت، ســخنگوی دولت این مساله را در رسانه ها عنوان 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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کردند که مردم طلاها و ارزهایشان را در اختیار دولت قرار دهند. مســاله آنها با ما متفاوت بود و 
برای سرمایه گذاری به گونه ای مردم ســرمایه لازم را ایجاد کردند، در حالی  که مساله الان ما این 
نیست. حتی اگر همه مردم کشور هم طلا و ارزهایشان را جمع کنند و به دولت بدهند، اولا عدد 
آن زیاد نمی شود و دوم اینکه دولت و بانک مرکزی چون نمی توانند به وعده های خود عمل کنند، 
در نهایت سطح اعتماد عمومی نسبت به هم اکنون نیز بدتر خواهد شد. مساله ما با کره فرق دارد 
و مشکل ما کم ارزش شدن پول و سیاست های نامناسب پولی و بانکی است و نه تنها نیازی به این 
کار نیست؛ بلکه این راهکار مشکلی را حل نمی کند که در توضیحاتی که می دهم متوجه خواهید 
شد. مورد دوم توسط رئیس کل بانک مرکزی عنوان می شود که یک نفر نمی دانم 30 هزار سکه و 
در نقل قول دیگری یک نفر 60 هزار ســکه بهار آزادی خریده یا اینکه پیشنهاد می شود مردم سفر 
نروند. در لحظه اول که ما این خبرها را می خوانیم، ممکن است به عنوان یک شهروند حس کنیم 
در برابر ملت و کشورمان مسئولیم و باید طلا و ارز را در اختیار حاکمیت قرار دهیم یا اینکه یکسری 
سوءاستفاده گر دارند در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می کنند. در درجه اول باید دقت کنیم که پول 
وسیله ای برای حفظ ارزش و دارایی است و وقتی حاکمیت امانت داری نکرده و باعث شده ارزش 
پول در همین دولت های یازدهم و دوازدهم یک سوم شود؛ مسئول آن مردم نیستند و باید دولت و 
بانک مرکزی پاسخگو باشند. مردم حق دارند برای ذخیره دارایی خودشان به هر روش قانونی عمل 
کنند و نمی توان توصیه به اخلاق و زهد و تقوا کرد. من قبول دارم که دولت نهم و دهم در هشــت 
سال ارزش پول را یک دهم کرد، ولی معلوم نیست دولت روحانی و بانک مرکزی در نهایت بعد از 
دولت دوازدهم ارزش پول را به کجا خواهد رساند و بعید نیست وضعیتی به مراتب بدتر از دولت 
نهم و دهم را تجربه کنیم. مسلما اولین مساله ای که بانک مرکزی نسبت به آن پاسخگوست، حفظ 

ارزش پول است.

ید طلا  قربانی: توضیح می دهید که چرا راهکار آقای نوبخت جوابگو نیست؛ یا آن مساله خر

غیرعادی نیست؟

جمالی: توجه کنید که مساله اصلی ما افزایش نقدینگی است. آن 17 محور را هم که شما مطرح 
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کردید از سر شکم سیری نبود، به این خاطر بود که به این نقطه نرسیم. ببینید در سال 1392 حجم 
نقدینگی حدود 640 هزار میلیارد تومان بوده و الان بیش از 1500 هزار میلیارد تومان است. در 

یک سال اخیر حجم نقدینگی حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش  یافته است. 
اگر این عدد را به تعداد روزها تقسیم کنیم، روزانه به طور متوســط حدود 820 میلیارد تومان 
نقدینگی تولید شده که با توجه به رشد چهاردرصدی اقتصاد حدود 790 میلیارد تومان آن اضافه 
است. این میزان حجم نقدینگی اضافه اگر بخواهد با همان دلار 4200 تومان جبران شود، روزانه 
به 187 میلیون دلار ارز می رســد که در ماه حدود 5.6 میلیارد دلار و در سال حدود 67 میلیارد 
دلار می شود. این در حالی است که میزان درآمدهای نفتی اعلام شده ایران در سال 2017 حدود 
40 میلیارد دلار بوده است. حال فرض کنید که قیمت سکه را هم ثابت نگه  داریم و بخواهیم سکه 
را با قیمت 1.5 میلیون تومان به بازار تزریق کنیم. این حجم اضافه نقدینگی، روزانه معادل 526 
هزار سکه طلا می شود. خب آن 30 هزار یا 60 هزار را با این عدد مقایسه کنید؛ بنابراین بهتر است 
بانک مرکزی و سخنگوی دولت آدرس غلط ندهند و مساله اصلی را حل کنند. این مورد را برای 
شفاف سازی گفتم و اگر فرض ما این است که سعی کنیم علمی و منطقی در حد دانش مان مسائل 

را بررسی کنیم، ادامه دهیم.
 

یم که دو روی یک سکه هستند. بر سر قضیه تخصیص  قربانی: ما مساله اعتماد و فســاد را دار

یافت کرده اند. این فساد قطعا اتفاق افتاده  دلار 4200 تومانی هم عده ای آمده اند و این دلار را در

و عده ای هم کلاه شرعی بر سر آن گذاشته اند.

جمالی: شما هر کاری که بکنید، اگر مکانیسم درستی طراحی نکنید، راه به  جایی نخواهید برد. 
فرض کنید این توان را داشته باشید که ســکه طلا هم ضرب یا در بازار دلار تزریق کنید. عملا چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ سکه طلا از کشور خارج می شود، سپس ذوب و در بازار جهانی از آن استفاده 

می شود. ارز هم به شکل دیگری باعث آسیب می شود.
 این همان بخشی است که ما طراحی مکانیسم را به درستی انجام نداده ایم، بنابراین بازار به تعادل 

نمی رسد و ناپایدار می شود.

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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قربانی: این روزها نقد درباره دولت و بانک مرکزی بسیار شنیده می شود، اما برای اینکه به نتیجه 

برسیم باید فنی و علمی صحبت کنیم.

جمالی: مساله اصلا نقد نیست؛ بلکه مساله فراتر از نقد است و به تغییر می رسد. ما نمی توانیم 
با تفکر دولت های نهم و دهم، مسیر را ادامه بدهیم. من هم با این موضوع موافقم؛ بنابراین مطالب 

ارائه شده را مقدمه ای برای شروع یک بحث علمی و منطقی فرض بفرمایید.
یکا  قربانی: همان طور که گفتم مطالبات اقتصادی مطرح شده ما ارتباطی به برجام و خروج آمر

از آن نداشت؛ اما عدم پیگیری آنها موجب شد ما به این وضعیت برسیم.

جمالی: بله، می توان اثرات این مسائل را در اقتصاد کلان دید.

قربانی: مطالبه اول ما بهبود فضای کســب وکار بوده که به طور خاص بانکداری و پرداخت را 

بررسی می کنیم. آیا در پنج سال گذشته و به طور مشخص در یک سال گذشته فضای کسب وکار، 

پرداخت، بانکداری، بورس و بیمه بهبود پیدا کرده است؟ آیا شاخص های ما چنین موضوعی را 

نشان می دهند؟

جمالــی: اولین موضوعی کــه ما در رابطه بــا فضای کســب وکار داریم، این اســت که ما با 
مکانیســم هایی که انجام می دهیم، فضایی را ایجاد می کنیم که کاملا دولتی باشد و اجازه ورود 
بخش خصوصی را نمی دهیم. در همین حوزه پرداخت و بورس کارهایی کرده ایم که مســاله را 
صد برابر برای ما ســخت تر کرده است. قبل از شاپرک، شــرکت پرداخت با بانک در تعادل بود، 
یعنی ناظری وجود داشــت که در نهایت می توانست سود را حســاب کند که به ازای هر دستگاه 
کارت خوان چقدر درآمد وجود دارد و بر مبنای درآمدی که ایجاد می شــود و بر مبنای رسوب، 
بانک متوسط آن را حساب می کرد. بانک سعی می کرد شبکه کارت خوان خود را گسترش بدهد. 
به این صورت تعادل به وجود می آمد، اما ممکن بود نقطه فســادی هم وجود داشته باشد که اگر 
بانکی در این میان به خوبی عمل نمی کرد، در نهایت دود آن به چشم همان بانک می رفت؛ یعنی 
در نهایت هزینه تمام شــده پول برای آن بانک بالا می رفت و نمی توانست با دیگران رقابت کند؛ 
بنابراین مجبور می شد سود خود را بالاتر ببرد، به  این  ترتیب اوضاع برای آن دشوار می شد و از سوی 
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دیگر به محدودیت های رگولاتور می خورد. ما این بازی را تغییر دادیم و شاپرک را ایجاد کردیم یا 
شرکت های بی هویتی تاسیس شد که عنوان می شد ارتباطی هم با حاکمیت داشتند. در حالی  که 
همان موقع می توانستیم مدل کارمزد این شــرکت ها را اصلاح کنیم، اما این کار را انجام ندادیم. 
با این کار، فشار روی بانک ها را زیاد کردند. اوایل دولت روحانی، هزینه کارمزد بین سه تا چهار 
هزار میلیارد بود و اکنون آن را به 10 هزار میلیارد رسانده ایم. از طرف دیگر با مدل کسب وکار غلط، 
آنها را به بازار سرمایه بردیم که همین امر باعث شده آنها بازار ســرمایه را با مشکل مواجه کنند، 
چراکه یک شرکت تولیدی مجبور می شود با آنها وارد رقابت شود، اما آنها به بانک ها وصل بودند، 
بنابراین جذب بیشتری از بازار سرمایه داشتند، قوی تر شدند و این حلقه معیوب بزرگ تر شد. حالا 
بگذریم که این وسط 1500 میلیارد تومان موجودی صندوق مشاع از دست رفت و بگذریم که در 
ابتدا کارمزد وجود داشت و باعث می شد شرکت های پرداخت مستقل باشند و با آوردن درآمدهای 

غیرمشاع به بانک ها باعث کاهش هزینه شدن پول شدند.

قربانی: این موضوع را هم اضافه کنیم که هزینه بانک ها بیشتر شده و بانکداری الکترونیکی که 

قرار بود روزی به آنها کمک کند، بلای جان آنها شده است.

جمالی: در سال 1393 حاکمیت اعلام کرد که هزینه کارمزدها چیزی حدود شش هزار میلیارد 
تومان است و الان اعلام می کند این هزینه حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال شده است. آمار و 
تحلیل های ما نیز عددی در حدود 9300 میلیارد تومان را نشان می دهد. ببینید شما اگر برای مردم 
پیاده رو بسازید، مردم از پیاده رو استفاده می کنند. اگر جاده بسازید از ماشین استفاده می کنند. اگر 
مترو بسازید و حمل ونقل شهری را بهبود دهید، از اتوبوس و مترو استفاده می کنند و وقتی  همه را 
بسازید، آنچه برای آنها اقتصادی تر است را استفاده می کنند و وقتی  پولی نگیرید، به طور مسلم از 
آنچه برای آنها راحت تر و اقتصادی تر است، استفاده می کنند و اگر یکسری ابزارها را از کار بیندازید 
و مثلا پیاده روها را گسترش ندهید، از وسایل دیگر اســتفاده می کنند. در اینجا سوال اصلی این 
است که چرا حاکمیت در نقطه نامناسبی نشست و در حالی  که 85 درصد تراکنش ها در شاپرک 
کمتر از 25 هزار تومان است، از ابزارهای الکترونیکی استفاده می کند. در همه دنیا، حاکمیت در 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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نقطه درستی می نشیند که آن ابزارهای حاکمیتی و سرویس مهمی مثل تسویه ناخالص آنی است. 
طیف بین سکه و اسکناس تا تسویه ناخالص آنی، توســط ابزارهای الکترونیکی و مدرن بانکی 
و پرداخت پوشش داده می شود که توســط بخش خصوصی اداره می شود؛ یا اینکه حداقل مدل 
کسب وکاری دارند که باعث بالا رفتن هزینه پول نمی شود. از هزینه 10 هزار میلیارد تومانی حدود 
دو هزار میلیارد درآمد شتاب و شاپرک است. این هزینه را مقایسه کنید با هزینه حدود 50 تا 100 
میلیارد تومانی سکه و اسکناس و اگر حاکمیت در جای درستش بنشیند، آنگاه مدل کسب وکار هم 
اصلاح می شود و هر کس که خواست سرویس بهتری به دست آورد، هزینه اش را می دهد؛ نه اینکه 
با یک سرویس غیر قابل  قبول، با کیفیت نامناسب و مخرب از طرف حاکمیت با زیرساخت های 
شتاب و شاپرک مواجه باشــیم. درباره اثرات این موضوع روی نرخ بهره و افزایش هزینه پول و در 
نهایت افزایش نقدینگی بارها بحث کرده ایم و لازم است این مدل کسب وکار با هدف کاهش هزینه 
پول صورت گیرد. اثرات گردش شبه پول در پرداخت های خرد غیر قابل  اغماض است و ما در این 
رابطه در این سال ها خیلی تاکید کرده ایم که هیچ اقدامی از طرف نظام های پرداخت و بانک مرکزی 
صورت نگرفته اســت و آنها حداقل کارمزدهای شتاب و شــاپرک را که به شدت به بانک ها فشار 
می آورد، کاهش نداده اند. ابعاد این مساله گسترده است و شما می توانید تعداد کارت خوان های 
حدود یک  میلیون سال 1390 را با بیش از هفت میلیون کارت خوان کنونی مقایسه کنید که چندین 
میلیارد دلار نیز هزینه ارزی واردات این ابزارها به کشور شده است. در حالی  که در کشوری مثل 

انگلیس کمتر از 1.5 میلیون کارت خوان وجود دارد.
  

بانی: ما مطالبه دیگری تحت عنوان کارت اعتباری داشتیم. گویا این موضوع هم فراموش    قر

شده است.

جمالی: نه فراموش نشــده و به بدترین شــکل که کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه است، 
ارائه شد. این ابزار واقعا جایش خالی است و می توانســت جریان مویرگی نقدینگی را به شدت 
در کسب وکارهای ما تقویت کند که متاســفانه این مهم صورت نگرفت. انتظار داشتم با توجه به 
نام گذاری امسال به نام حمایت از کالای داخلی، کارت اعتباری به جریان بیفتد. در سال جدید 
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هم صحبت از کارت اعتباری روی یارانه نقدی است. این موضوع شنیده می شود که روی حساب 
یارانه افراد وام بدهند. من می گویم حتی به شخص اعتباری بدهیم که بتواند خرید کند؛ اما تصور 
کنید یک خانواده چهارنفره که یارانه آن در مجموع 180 هزار تومان می شــود، در سال حدود دو 
میلیون تومان یارانه می گیرد. چطور می توان اعتبار 15 میلیون تومانی روی آن داد؟ وقتی 15 میلیون 
تومان شود، عملا نرخ سود آن ماهانه 300 تا 400 هزار تومان خواهد بود که این کار یارانه روی 
یارانه است. همین جا هم ما می توانیم اعتبار دهیم. ولی به جای 15 میلیون بین 500 تا یک میلیون 
تومان بدهیم و همان مدل درست کارت اعتباری دنیا را اینجا پیاده سازی کنیم؛ نه اینکه این وسط 
ضرر در ضرر شود. از یک  طرف دولت به خاطر دادن یارانه بیچاره شود و از طرف دیگر بانک ها در 

تامین نقدینگی دچار مشکل مضاعف شوند.

قربانی: بانک مرکزی چندین طرح گذاشــته تا کارت اعتباری را به صورت دستوری جلو ببرد. 

کسب وکار بانک ها به گونه ای است که پاســخگوی کارت اعتباری نیست، وام و تسهیلات هم 

نمی توانند بدهند.

جمالی: مدل هایی که بانک مرکزی برای کارت اعتباری پیاده می کند، دو مساله دارد؛ یکی اینکه 
به جریان نقدینگی زیاد نیاز دارد که همان وام است، در حالی  که کارت اعتباری این نیست. دوم 
اینکه مبالغ بسیار بالاست؛ در حالی  که در بحث کارت اعتباری، مبالغ در حد حقوق یک تا سه ماه 
شخص است. اگر کارت اعتباری را به درستی و همان طور که در دنیا هست، پیاده سازی می کردیم 
و با مکانیسم یک ماهه تسویه می شد، می توانستیم این کارت را داشته باشیم. عقد مرابحه تمامی 
مسائل شرعی این موضوع را هم حل کرده است، اما در اجرا رگولاتور به درستی نتوانست آن را اجرا 
کند که مهم ترین مساله آن مبلغ نامناسب آن، نقدشوندگی بالای آن و نرخ دستوری 18 درصد بود؛ 
در حالی  که اگر با پذیرنده، تسویه با تاخیر انجام می شــد، مشکلات حل می شد و نقد نمی شد 
و در خرید واقعی مورد اســتفاده قرار می گرفت که باعث رونق کسب وکارهای متوسط می شد. با 
حرکت نقدینگی در کسب وکارهای متوسط مثل پوشاک، لوازم خانگی، کفش و صنایع دستی، هم 
اشتغال پایدار ایجاد می شود و هم اینکه صنایع بالادستی رونق می گیرد. کجای دنیا کارت اعتباری 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 



24

17 مطالبه از دولت

15 هزار دلاری به شما می دهند که کارت اعتباری 50 میلیونی در زمانی که دلار حدود سه هزار 
تومان بود، داده می شد؟ چقدر خوب می توانستیم این سپرده های کوچک مردم را به سمت وسوی 
درست هدایت کنیم و سپرده های سمی را به بدهی تبدیل کنیم، اما این کار را نکردیم. وقتی میزان 
تولید ناخالص کشورها را با کارت اعتباری مشاهده می کنیم، متوجه می شویم که از این ابزار چقدر 
می توانستیم در هدایت مناسب نقدینگی و افزایش سرعت گردش به جای افزایش میزان نقدینگی 

استفاده کنیم تا همه ذی نفعان در یک بازی برنده ـ برنده قرار گیرند.

یم تحت عنوان رتبه بندی اعتباری که سال هاست برای آن اقدام خاصی    قربانی: ما موضوعی دار

یم و نمی توانیم آنها را رتبه بندی کنیم. انجام نمی شود، ما هیچ اطلاعاتی درباره افراد ندار

جمالی: یعنی چه ما هیچ چیزی در مورد کســی نمی دانیم. چه کسی گفته همه اطلاعات باید 
یک جا جمع شود. همین الان بانک من می داند من چقدر اعتبار دارم. در مورد هر شخص هم این 
مساله وجود دارد. شما کمترین اعتباری که به یک ایرانی می دهید، سالانه مبلغ 720 هزار تومان 
یارانه است. ببینید نقد می دهید، بعد نمی توانید اعتباری بدهید! اگر دادن کارت اعتباری اقتصادی 
باشد، مساله محاسبه ریسک اعتباری کار ساده ای است. بانک مرکزی بیش  از حد دخالت می کند 
و اجازه نمی دهد از پایین شکل بگیرد و به هر بهانه ای می خواهد یک سیستم متمرکز و یک پروژه 

جدید برای شرکت های ناکارآمد خود راه اندازی کند.

قربانی: چرا بانک ها برای این موضوع کاری انجام نمی دهند؟

جمالی: بانک ها چه  کار کنند. وقتی یک کسب وکار سودده نیست، چه ربطی به اعتبارسنجی 
دارد. اعتبارسنجی یعنی محاسبه ریسک و وقتی من می دانم که این کسب وکار ضرر دارد، چرا باید 
واردش شوم. وقتی با حســاب دو دو تا، چهار تا و بدون در نظر گرفتن ریسک برای من اقتصادی 
نیست، بحث اعتبار معنی نمی دهد. شما باید مساله ریســک را از سوددهی جدا کنید. به  شرط 
سوددهی کسب وکار، اعتبارسنجی صورت می گیرد که شخص خوش حساب باشد، نه اینکه برای 
کسب وکار ضررده ما اعتبارسنجی بکنیم. اکنون هم این لیست سیاه ایجاد کردن بانک مرکزی به 
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 هیچ وجه قابل دفاع نیست. به هر بهانه ای شما وارد این لیست سیاه شوید، همه جا با مشکل مواجه 
می شوید، در حالی  که باید ضریب اعتبار شما تغییر کند، نه اینکه محروم شوید.

قربانی: بله این موضوع هم هست. مورد بعد ابهام زدایی از سیاست های بانک و نرخ بهره بود؛ 

اتفاقی که در حال حاضر می توان به صورت مستقیم به آن اشــاره کرد این است که سود بانکی در 

یک  شب از 15 درصد به 20 درصد می رسد. موضوعی که مطرح می شود این است که برای تغییر 

سود بانکی باید از مدت ها قبل آن را مشخص کنید، به عبارتی سیاست های پولی و بانکی باید از 

مدت ها قبل شفاف باشد.

جمالی: ببینید نقدینگی تا وقتی  که وارد اقتصاد واقعی نشــود، مشکل ساز نمی شود. شما هر 
چقدر پول چاپ کنید، اما این پول وارد اقتصاد نشود، مشکلی ایجاد نمی کند. در همین لحظه ای 
که صحبت می کنیم از حدود 1500 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کمتر از 200 هزار میلیارد 
پول و بقیه به صورت شبه پول است که از قســمت پول هم فکر کنم حدود 30 تا 50 هزار میلیارد 
تومان به صورت اسکناس و مسکوک در اختیار جامعه است. حالا تصور کنید که با سیاست های 
نامناسب و شوک هایی که ما می دهیم، نقدینگی که بخش زیادی از شبه پول است، روانه بازار شود؛ 

این مساله باعث ایجاد مشکل می شود.
شما ببینید نرخ سود از بیش از 22 درصد به حدود 18 درصد رسید و در فاصله کمی نرخ سود 
15 درصد از طرف بانک مرکزی اعلام شد. این مثل این است که دیوار جلوی سد را کوتاه تر کنی. 
اتفاقی که می افتد این است که حجم نقدینگی زیادی از سیستم بانکی خارج می شود. از طرفی 
قدرت بانک ها هم در درآمدهای غیرمشــاع اضافه نشد و با زیرساخت های نامناسب بانکداری 

الکترونیکی شتاب و شاپرک، فشار بر بانک ها زیاد شد.
اگر بانک ها مکلف می شدند که هر سه ماه، 0.5 درصد یا 0.25 درصد سود را پایین بیاورند، 
بعد از یک سال چه اتفاقی رخ می داد؟ بعد از یک ســال یک درصد و بعد از دو سال دو درصد از 
نرخ سود کاسته می شد و به همین ترتیب تا پایان پنج سال به پنج درصد می رسید و الان ما به عدد 
17 رسیده بودیم که پایدار بود. من صد درصد بانک مرکزی را مســئول می دانم. ما اعتقاد داریم 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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این پنج یا شش درصد تحقق پیدا می کرد. وقتی بانک 0.25 درصد سود کمتری می داد، مشتری 
می توانست پول خود را بردارد و در جایی ســرمایه گذاری کند. این پول به مرور از سیستم بانکی 
خارج می شد، تولید ناخالص افزایش می یافت، اشتغال بهبود می یافت و شوک هم ایجاد نمی شد. 
از طرف دیگر بانک که 0.25 درصد کاهش سود داشت، می توانست برنامه ریزی کند و اگر تاثیری 
در درآمدش داشت، جبران کند و حتی به مرور ما می توانستیم با کاهش کارمزدها و قرض ا لحسنه 
کردن بعضی از حساب ها فشــار را از روی بانک ها برداریم. بحث درآمدهای مشاع و غیرمشاع 
بانک ها به مرور در تعادل یکدیگر قرار می گرفتند و به مرور با افزایش حجم نقدینگی بانک ها هم 
قوی تر می شدند و مانند این بود که سد محکم تر شود تا فرصت رشد به وجود آید و ما از آب پشت 

سد به خوبی استفاده کنیم و نقدینگی را در مسیر درست توسعه وارد کنیم.
در یک  شب سود بانکی از 18 درصد به 15 درصد کاهش می یابد؛ یعنی حدود 15 درصد درآمد 
سپرده گذاران کم می شود. پول از حساب بلندمدت بیرون می آید و در جای دیگری سرمایه گذاری 
می شود و چند بار که این کار را انجام می دهیم، در نهایت حجم زیادی از نقدینگی وارد بازارهای 
سکه، طلا و ارز می شود و بعد دوباره مجبور می شــویم به 20 درصد برگردانیم؛ یعنی هم سیل 
نقدینگی باعث تورم می شود و هم بانک ها را تحت  فشار قرار می دهیم و هم این مساله روی میز 

می ماند و نقدینگی با رشد بیشتری شروع به افزایش می کند. 
با سیســتم های کنونی متاسفانه شــبه پول درجه نقدشوندگی مشــابه با پول دارد و تفاوتی بین 
ســپرده های مختلف وجود ندارد که این هم به بالا رفتن هزینه پول بــرای بانک ها دامن می زند. 
بازارهای ارز، مسکن و سکه به  هیچ وجه ظرفیت این حجم نقدینگی را ندارند و اگر فرض کنیم که 
تنها 10 درصد از نقدینگی به بازاری مثل ارز منتقل  شده باشد، با دلار حدود 3300 تومان بیش 
از 30 میلیارد دلار تقاضای ارز ایجاد شــده است که امکان پوشش آن توسط بانک مرکزی وجود 
ندارد. حتی بازار کشش سپرده های کوچک بین 10 تا 50 میلیون تومان را هم  که در حساب های 
کوتاه مدت و بلندمدت است، ندارد. به عبارتی هم زجر رکود را کشیدیم و هم طعم تورم را چشیدیم 
و رگولاتور نتوانست مدیریت کند و امیدواریم به مراحل بعد که بحران اقتصادی و ابرتورم است، 

نرسیم.
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یرساخت های  یرساخت های حاکمیتی بود. بحث ما این بود که ز قربانی: مساله چهارم بهبود ز

یرساخت  حاکمیتی جعبه سیاه شده است. شاپرک و شــتاب، اضافه  شده است. معلوم نیست ز

حاکمیتی چگونه تولید می شود و مبانی اقتصادی آن چیست؟ در واقع هیچ  چیزی مشخص نیست. 

برای مثال سامانه ای مانند نیما ایجاد می شود که ما آن را فقط به صورت یک نرم افزار می بینیم.

جمالی: هیچ مبانی اقتصادی ندارد و نه تنها مبانی اقتصادی نــدارد؛ بلکه با ماموریت بانکی 
مرکزی به عنوان حافظ نرخ بهره و ارزش پول ملی با درآمدهای 2000 میلیارد تومانی شــتاب و 
شاپرک از نرخ بهره ناسازگار است. زیرســاخت های حاکمیتی ما دو مشکل اساسی دارند؛ یکی 
اینکه در سطح عملیات، ما به شــدت همه چیز را متمرکز کرده ایم، به شــدت سیستم را به سمت 
تک ابزاری برده ایم و این نقطه به لحاظ عملیات خطرناک و آسیب پذیر است و باید رگولاتورهای 
امنیتی مانند پدافند غیرعامل از بانک مرکزی توضیح بخواهند که جایگاه ابزارهای سنتی و کیف 
پول کجاست و حتی چرا با کارمزد غلط بیش از 90 درصد تراکنش ها، شتابی و شاپرکی شده است. 
طراحی این سیســتم ها هم به گونه ای بوده که نه تنها هزینه را کم نکرده اند؛ بلکه هزینه ها را اضافه 
کرده اند. مساله بعدی در رابطه با مدل کسب وکار آنهاست که با هزینه 10 هزار میلیارد تومانی که 
هر سال بین 30 تا 50 درصد اضافه می شود، کمر بانک ها شکسته می شود و حداقل یک درصد 
نرخ بهره به صورت مستقیم به کشور وارد می کند، در حالی  که بیش از 80 درصد تراکنش ها کمتر 
از 25 هزار تومان است و همه به صورت آنلاین انجام می شود. گردش شبه پول با این سرعت و ایجاد 
هزینه برای سامانه های متمرکز بانک ها مشکلات دیگری هم دارد که لازم است به آن توجه کنیم. 
به عبارتی به قدری معایب این زیرساخت ها زیاد شده و به گونه نامناسبی بانک مرکزی و نظام های 
پرداخت عمل کرده اند که مزایای آن دیگر دیده نمی شود. تنها حرکت مثبت در این سال ها کاهش 
زمان تسویه از هفت بار به  یک  بار بوده است که آن  هم با توجه به جایگاه نامناسب این ابزارها در 
کسب وکارهای خرد، مشکل ایجاد کرده و لازم اســت مورد توجه قرار گیرد. البته این مشکلات 
قابل برطرف کردن است، ولی اقدام ریشه ای و درستی مشــاهده نمی شود. به عبارتی هم از نظر 
عملیاتی و تضمین استمرار خدمات و هم از نظر مدل کسب وکار زیرساخت های حاکمیتی قابل 

اصلاح هستند.

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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قربانی: حتی در سوئیفت هم سه روز طول می کشد تا پیام منتقل و پول از یک بانک به بانک دیگر 

منتقل شود.

جمالی: اینکه با توجه به سرعت تکنولوژی امکان ارســال یک پیام روی فیبر نوری ایجاد شده 
است، به این معنا نیست که تراکنش مالی را هم با این سرعت بدون در نظر گرفتن مسائل بانکی و 

اقتصادی منتقل کنید. 
باید فیزیک و فرکانس حاکم بر پول در نظر گرفته شود. با این زیرساخت های حاکمیتی مشکل دار 
پدیده هایی مانند شبه نقدینگی، خلق پول و سرعت نامتعارف گردش پول به وجود می آید که همه 
اینها اقتصاد، سیستم بانکی و پرداخت را مورد آســیب قرار می دهد که نمونه آن را در مورد ارز در 
اواخر سال 1396 دیدیم. حدود 15 سال است که بدنه کارشناسی بانک مرکزی یکسان است و با 
تفکرات نادرست پولی، بانکی و اقتصادی به مشکلات دامن می زنند. در چهار دولت اخیر یعنی 
از ســال 1384 تاکنون در مجموع حجم نقدینگی حدود 30 برابر شده است. حتی پوسته آن  هم 
تغییری نکرده و در یک  کلام رئیس کل و بانک مرکزی ای داریم کــه برنامه پولی و بانکی ندارند و 
تنها برنامه آنها ماندن در راس است و ظاهرا قصد ترک کردن مسند را هم چه در سطح رئیس کل، 
چه دبیرکل و حتی لایه های پایین تر ندارند. ما می شــنویم در ارز برنامه نداریم و نمی دانیم که چه  

کار کنیم.

یم. قرار بوده طبق  یرساخت های حاکمیتی، شرکت های حاکمیتی هم دار قربانی: اتفاقا درباره ز

اصل 44 خصوصی سازی صورت بگیرد، حداقل شرکت انفورماتیک جزء این اصل بوده و باید 

خصوصی می شد که این کار هم انجام نگرفته است.

جمالی: من اعتقاد دارم که ما حتی اگر دولتی هم عمل می کردیم، چنین شــرایطی نداشتیم. 
دولتی یعنی مطابق با بودجه ای مشــخص یک ســازمان یا ارگان کار کند؛ در حالی  که می بینیم 
این گونه نیست و شــرکت های ناکارآمد حاکمیتی با مدل کسب وکار غلط داریم. نه تنها خدمات 
اصلاح نشد؛ بلکه با اژدهای هفت سر حضور شرکت های پرداخت در بورس اوراق بهادار با مدل 

غلط کارمزد و صورت های مالی و درآمدهای موهومی مواجه شدیم.
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قربانی: من نمی گویم دولتی بودن بد اســت؛ بلکه ما نه خصوصی ســازی کرده ایم و نه دولتی 

خوب هستیم.

جمالی: برای مثال در همین وضعیت کنونی با 50 تا 100 میلیارد تومان در سال می توان تمام 
زیرســاخت های حاکمیتی را اداره کرد؛ در حالی  که بانک مرکزی با مدل های غلط کسب وکار و 
سوار شدن بر نرخ بهره، برای شرکت های حاکمیتی درآمدهای نجومی فراهم کرده است. دولت 
هم خوشــحال اســت که بانک مرکزی درآمد دارد و بانک مرکزی از بودجه ای استفاده نمی کند. 
دولت باید به این موضوع توجه کند که به ازای هر ریالی که در شــتاب و شــاپرک گرفته می شود، 
چقدر به اقتصاد کشور ضربه می زند؟ درآمد شرکت خدمات انفورماتیک از حدود 700 تا 800 
میلیارد تومان به بالاتر از 1400 تا 1500 میلیارد رســیده است. درآمد شــتاب و شاپرک هم در 
مجموع به بالای دو هزار میلیارد تومان رسیده اســت. این درآمدها فوق العاده سمی است. باید 
نگاه مان اکوسیستمی باشد و بدانیم که اثرات این درآمدها چقدر کشور را با مشکل مواجه می کند 
و در نهایت باعث از دست رفتن منابع طلا و ارزی کشور می شــود. بانک مرکزی ما باید ارتباط 
بین مسائل را درک کند و نگاه اکوسیستمی داشته باشد. باید بداند وقتی سکه کروم و نیکل ضرب 
نمی شود، مجبور می شوند سکه طلا ضرب کنند. حداقل در سال 1394 بنده دیدم که نظام های 
پرداخت با وجود هشــدارهای ما با فرض اینکه 30 درصد هزینه بانک ها در کارمزد شاپرکی کم 
می شود، مدل را تغییر دادند. هم شما و هم بنده شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد و شاهد بودید که 
بنده چقدر نسبت به این موضوع هشــدار دادم و البته نمی توان وقتی در سیستمی ذی نفع هستی، 
مستقیم و غیرمستقیم تصمیم درست بگیری و ما متاسفانه این وضعیت را در بانک مرکزی شاهدیم 

که در جایگاه خودش نیست.

قربانی: دولت هم ورود کرد و مصوبه ای را به تصویب رساند. این درآمد بادآورده ای است که 

یرساختی است که ما به شرکت های دولتی داده ایم و خوشحال هم  ناشی از انحصار سیستم های ز

هستیم که این شرکت دولتی درآمدزایی دارد.

جمالی: فلسفه نظام های پرداخت و شــرکت های پرداخت چیست؟ وظیفه اش ایجاد جریان 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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نقدینگی لازم برای کسب وکارهای مبتنی بر قوانین درست پولی و بانکی است؛ ارزش افزوده ای 
ایجاد می کند و بر مبنای کارمزد آن شــرایطی را به وجود می آورد که این وضعیت ایجاد می شود. 
سیستم های پرداخت و شرکت پرداخت مثل یک پمپ عمل می کند که اگر حجم نقدینگی ما هم 
کم باشد با سرعت گردش بیشتر باعث می شود این نیاز برطرف شود. در حالی  که ما کاری کرده ایم 
که سیستم ها و شرکت های پرداخت باعث بالا رفتن هزینه بانک ها و افزایش هزینه تمام شده پول 
و در نهایت نقدینگی شده است. دولت باید دقت کند و درآمدهای سمی بانک مرکزی و نظام های 
پرداخت را اصلاح کند. عدد 10 هزار میلیارد تومان نباید با میزان ســودی که بانک ها در ســال 
پرداخت می کنند، مقایسه شود؛ بلکه باید با درآمدهای مشاع بانک ها از تسهیلات مقایسه شود 

که آنگاه وخامت وضعیت کنونی مشخص می شود.

قربانی: مطالبه ششم ما بحث کارمزد بود. بانک مرکزی در حالت صحیح کارمزد بود که دولت 

ورود کرد.

جمالی: من این موضوعات را بهانه می دانم. اولا چیزی که خودت خراب کردی را می خواهی 
درست کنی و آن  هم فقط مورد تراکنش های خرید شاپرکی را و حتی همین الان وضعیت برداشت 
خودپرداز به مراتب بدتر از شاپرک است. هر تراکنش 200 هزار تومانی برداشت، 2400 تومان 

به  کل سیستم بانکی تحمیل می کند و هیچ وقت ما طرح مناسبی از طرف بانک مرکزی ندیدیم.
بگذارید با یک مثال ملموس این قسمت را توضیح دهم که شما حداقل با بنده به حس مشترک 
برسید. ببینید من به عنوان دولت می آیم سایپا و ایران خودرو را راه می اندازم. خطوط ریلی و مترو 
و اتوبوسرانی را توسعه نمی دهم. حتی فرهنگ دوچرخه ســواری و پیاده روی را از بین می برم. به 
پیاده روها رسیدگی نمی کنم. دوچرخه سوارها را حمایت نمی کنم. مردم به سمت استفاده از خودرو 
می روند و تازه من می آیم و می گویم مردم زوج و فرد بیاییــد، مردم عوارض دهید، مردم مصرف 

بنزین بالا رفته است و باید قیمت بنزین افزایش یابد و هزار بلا سر ملت می آورم.
اینجا هم همین است. پول خرد و سکه و اسکناس را تضعیف کردم. با مدل کارمزد غلط اجازه 
رشد به شرکت ها ندادم، در حالی  که برای خودم درآمدهای دو هزار میلیارد تومانی ایجاد کردم. 
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درآمد شرکت هایی مانند پویا، ایران ارقام و توسن چقدر است. بعد می گویم آمده ام اصلاح کنم، 
اما دولت نگذاشت. تازه خوشحال هم هستم که نگذاشت، چون اگر می گذاشت من در هیچ بعدی 
نمی توانســتم با بخش خصوصی رقابت کنم، پس انتظار اینکه کاری درست از داخل مجموعه 
بانک مرکزی با این تیم ضعیف و مشکل دار که 20 سال اســت می شناسیم، رقم بخورد، نداشته 
باشید. همین USSD را ببینید، دعوا را بر سر دو رگولاتور آوردند و نتیجه خاصی که می خواستند 
به دســت آمد. دوباره ببینید صحبت از حــذف کارمزد تراکنش های موبایل و USSD اســت، 
ولی با هدفی به طور کامل سیاسی در حال انجام است که خود شــما می دانید این بچه بازی ها و 
بخشنامه بازی های نظام های پرداخت هیچ دردی را دوا نمی کند. مگر می شود با این ذهنیت که 

درآمد شتاب و شاپرک و یکی، دو شرکت سوگلی تغییر نکند، سیستم را اصلاح کرد.
می توانستیم درست تر عمل کنیم. وقتی شــاپرک ایجاد شد، 1500 میلیارد  موجودی صندوق 
مشاع با شارژفروشی و تراکنش های موجودی خالی شد و اینها را از بانک صادرکننده می گرفتند. 
بانک صادرکننده تنها بانکی بود که باید این پول را می داد. بانک صادرکننده می توانســت بعد از 
مدتی بگوید کمتر از مبلغی را نمی پردازد یا اینکه رتبه بندی اعتبار انجام دهد. اگر همان طور آن را 
رها می کردیم، این مساله حل می شد. ما با طراحی اشتباه، استنباط غلط کردیم، یک بازی ناپایدار 
ایجاد و بین صادرکننده و پذیرنده از الگویی استفاده کردیم که در خودپرداز وجود داشت. در حال 
حاضر خودپردازها به  اندازه شاپرک مساله ساز هســتند، اما کسی آن را نمی بیند. هر خودپرداز ما 
سالانه 50 میلیون تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند. به اعتقاد من ما از تاخیر در تسویه به خوبی 
استفاده نکردیم، از نرخ بهره به خوبی اســتفاده نکردیم و حتی از قرض ا لحسنه کردن حساب ها. 
می توانستیم قانونی را وضع کنیم که بانک ها ســر مساله حساب و سود دادن در حساب متصل به 

کارت و حساب پذیرنده با یکدیگر رقابت نکنند.

قربانی: مطالبه هفتم اتصال به سیستم های بانکی بین المللی بود. هرچند وقت یک  بار مدیری 

برای نمایــش، این موضوع را مطرح کرد و گفــت ما به ژاپن، چین، آذربایجان و روســیه متصل 

ید، به  می شــویم. حالا به نقطه ای رســیده ایم که دلار و یوروی آزاد هم نمی شــود از صرافی خر

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 



32

17 مطالبه از دولت

سیستم های پرداخت بین المللی هم متصل نمی شویم. نه تنها این اتفاق افتاد؛ بلکه بیت کوین و 

یوم و ارزهای رمزنگاری شده را هم در کنار ابزارهای پولشویی گذاشتیم. ما جلوی ابزاری را که  اتر

درصدد کمک بود، گرفتیم؛ یا می توانیم بگوییم در آن، ابهام ایجاد کردیم. در واقع بانک مرکزی یا 

دولت از یک انحصار سوءاستفاده کرده است که با مفهوم پول مانند آیه قرآن رفتار می کنند. انگار 

پول از طرف خداوند خلق  شده و ابزاری اســت برای دولت. ما برخورد به شدت مقدسی با پول 

یال مفهوم مقدسی است که فقط قدرت و حاکمیت می تواند آن را خلق کند.  یم. انگار پول و ر دار

ما نتوانسته ایم به سیستم های مالی دنیا وصل شویم، اما می گوییم فردی که مثلا فرش فروخته است، 

باید دلار هشت هزار تومانی را به قیمت 4200 به دولت بدهد. آنقدر در این زمینه بدوی برخورد 

می کنیم که به اعتقاد من 10 سال پیش اوضاع بهتری داشتیم.

جمالی: به طور مسلم پول وسیله ای برای حفظ ارزش و تبادل است. ریال به عنوان پول چیزی 
جز یک قرارداد بین حاکمیت و ملت نیســت. وقتی دولت یا بانک مرکزی یا هر دو با بی کفایتی و 
بی برنامگی ارزش پول را کم می کنند و در واقع آن را به صورت غیرمستقیم به یک مالیات 30 تا 50 
درصد و حتی صددرصدی برای مردم تبدیل می کنند، دلیلی ندارد که مردم و صاحبان کسب وکار و 
فعالان اقتصادی اعتماد کنند. پول ابزاری برای تبادل و ذخیره ارزش در بازه زمانی مشخص است. 
وقتی تورم بیش از 20 درصد باشــد، روزانه چهار تا پنج صدم درصد از ارزش پول کم می شود و 
وقتی به صد درصد در سال می رسد، روزانه 0.27 درصد از ارزش آن کم می شود. خب وقتی این 
پول، پول نباشد، به طور مسلم در تبادلات بین المللی هم با کارمزد و ریسک بالایی تبادل می شود.
در حالی  که برای دلار اگر تورم را نسبت به دلار بســنجید، این عدد کمتر می شود و با تورم دو 
درصد روزانه حدود 0.004 درصد از ارزش آن ممکن است نسبت به طلا یا فرانک سوئیس کم 
شود. بانک مرکزی، حاکمیت، دولت، شبه دولت، فرادولت، قوه قضائیه و...، همه آنها به نسبت 
آن چیزی که بین آنها و مردم مشاع است، در عمل امانت داری نکرده اند. به عنوان  مثال، دیدیم که 
قوه قضائیه پول های بلوکه شده را در حساب های ســودده قرار می داد. شما وقتی این کار را انجام 
می دهید، در واقع از جمله بزرگ ترین کسانی هستید که باعث می شوید حجم نقدینگی به شدت 
افزایش پیدا کند. این مساله ای است که ما آن را در نظر نگرفته ایم. متاسفانه همین گروهی که در 
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بانک مرکزی حدود 10 سال است ارزش ریال را کم کرده اند، یک رتبه بالاتر رفته اند و با نیما و امثال 
آن سیستم ارزی را نیز تحت تاثیر قرار داده اند.

در حوزه ارزی و ارزهای رمزنگاری شده به شدت بد عمل کردیم. در حوزه همسایگان به شدت 
ضعیف عمل کردیم؛ در حالی  که می توانستیم شتاب را به همسایگان متصل کنیم. از شکل گرفتن 
ارتباطات ارزی از طریق بانک ها جلوگیری کردیم و خب همین مساله باعث می شود که ریسک 
تحریم کردن ما بیشتر شود. دوباره حاکمیت قصد داشت که یک سیستم متمرکز و سوئیچ متمرکز 
برای این کار ایجاد کند؛ در حالی  که نه تنها موفق به این کار نشد؛ بلکه حتی در برابر کنفرانس هایی 
که می توانست امید حضور بخش خصوصی را در روابط بین المللی تسهیل کند، موضع گرفت. 
رمزارزها، هم در حوزه خرد و هم در تبادلات بین المللی و هم به عنوان ابزاری برای هدایت نقدینگی 
می توانست مورد استفاده قرار گیرد که دیدیم رگولاتور پولی و بانکی ، آن  را غیرقانونی اعلام کرد. 
به بهانه ارز و خروج ارز تمام زیرساخت هایی که می توانست در این شرایط به کمک ما بیاید، بسته 
شد. از رشد استارت آپ ها و رمیتنس ها در حوزه ارزی جلوگیری کردیم و همه اینها دست به دست 
هم داد تا سیستم متمرکز ارزی ما نتواند تقاضا را پوشش دهد و قطع ارتباط ما با دنیا با کمترین هزینه 
صورت گیرد. حتی مســتر و ویزا هم لازم نبود و امکان اتصال به شبکه های محلی روسیه و ترکیه 
هم صورت نگرفت. حتی وقتی ما خودپردازها را به عتبات عالیات بردیم، بر مبنای اصول درست 
اقتصادی نبود. در حالی  که اگر بانک عراقی داشتیم که کارت ما را پذیرش می کرد و بین آنها تسویه 

صورت می گرفت، به طور مسلم به جایی نمی رسیدیم که استخبارات عراق معترض شود.

قربانی: مساله ای که در فضای فعلی وجود دارد این است همه در حال ضرر کردن هستند؛ هم 

کسی که سپرده می گذارد و هم کسی که تسهیلات می گیرد. تنها جایی که سود می کند، بانک مرکزی 

است که سودهای بالایی هم می گیرد؛ یعنی با پول، پول درمی آورد.

جمالی: اگر بخواهیم سیاست کلی را نگاه کنیم، باید بگوییم بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره 
پاســخگو اســت و باید از هر عمل و هر کاری که باعث شــود نرخ بهره افزایش نامناسب داشته 
باشد، پرهیز کند. این مساله در رابطه با پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک است تا بازار 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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بین بانکی که دسته بندی درستی هم برای آنها صورت نگرفته است. چرا اجازه داده شد که بانکی 
که کمتر از یک درصد از تراکنش های کشــور را دارد، هفت تا هشت درصد از حجم نقدینگی را 
داشته باشد؟ این کار به دلیل سیاست های پولی غلطی است که وجود دارد و می بینیم که با جرایم 
34 درصدی هم مشکل حل نشد و الان به جایی رسیده ایم که به  قول  معروف اینقدر بزرگ است که 
سقوط نکند. لازم است طراحی مکانیسم درستی برای ایجاد بازی مناسب در بازار پولی بین بانکی 
صورت گیرد و روش ها و مکانیســم های درستی ایجاد شــود که در نهایت باعث کاهش هزینه 
تمام شده پول برای بانک ها شــود. در این مورد بانک مرکزی نقش رگولاتوری را بازی نمی کند و 
به نوعی خودش سوار بر نرخ بهره است. وقتی در موارد بسیار کوچک تر مانند نظام های پرداخت 
به درستی عمل  نکرده و چگونگی طراحی مناسب بازی را نمی داند، نمی توان انتظار داشت در این 

حوزه ها بتواند درست عمل کند.

قربانی: هرازچندگاهی این موضوع از سوی بانک مرکزی مطرح می شود که می خواهیم بانک ها 

را رتبه بندی کنیم، اما این کار خروجی ندارد.

جمالی: رتبه بندی باید توســط نهادهای Third Party صورت گیرد. همین بولتن شــاپرک هم 
با شاخص های نامناسب به قدر کافی مشکل آفرین شده اســت. الان می بینیم بانکی مثل بانک 
کشاورزی خوشحال است که رتبه دوم تعداد تراکنش های حساب های پذیرندگی را دارد. شاخص 
غلط سیستم را به نقطه نامناسب می برد و بهتر است در این حوزه کاری نکنند تا اینکه خشت کجی 

بگذارند و وضعیت را بدتر کنند.

قربانی: مطالبه نهم ما بحث پول خرد و اسکناس بود. از ابزارهای گران قیمت استفاده کردیم با 

این بهانه که فرهنگ سازی می کنیم. در حالی  که در ســایر کشورها تا سنت آخر سکه وجود دارد. 

مشــکلی به نام سکه و اســکناس وجود ندارد. ما خواســتیم تجربه های جامعه غیرنقد در سایر 

کشورها را پیاده سازی کنیم، ولی خیلی بد عمل کردیم. تراکنش های خرد را که با ابزار ارزانی مانند 

سکه می توانست انجام شــود، نابود کردیم. به ازای هر 50 و 25 تومانی که حذف کردیم، هزینه 
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وحشتناکی را جای دیگر تحمیل کردیم تا فرایند الکترونیکی شود و بعد گفتیم چقدر خوب است 

که آن را نمی بینیم.

جمالی: چند ایراد اساسی در ایران درباره پول وجود دارد؛ اولا که ما داریم شبه پول را می گردانیم 
و گردش شبه پول مبتنی بر رســوب و مدل غلط کارمزد باعث افزایش هزینه تمام شده پول و نرخ 
بهره می شود. ما یک پول داریم و یک  شبه پول. حدود 200 هزار میلیارد پول داریم و حدود 1500 
میلیارد ریال شبه پول ماست. در طرف دیگر حاکمیت اعلام می کند که 30 هزار میلیارد اسکناس و 
سکه داریم. دوما که توزیع آنها بسیار مهم است. در آمریکا به ازای هر یک دلاری، یک صد دلاری 
وجود دارد. به  این  ترتیب تعداد یک دلاری ها خیلی بیشتر از 2، 5، 10، 20 و 50  دلاری است. در 
حالی  که به نظر من این موضوع برای هزارتومانی و 50 هزارتومانی در نظر گرفته نشده است. در 
واقع پرداخت های خرد عملا پوشش داده نمی شود. چطور می توان روی سکه طلا یارانه داد، اما 
نمی توان سکه و اسکناس ضرب کرد؛ در حالی  که همین الان  هم اقتصادی است. بانک مرکزی 
باید این موضوع را ببیند که به ازای هرچند سکه صد تومانی که نمی زند، مجبور می شود یک سکه 
طلا بزند. هر ســکه در تولید ناخالص ملی نقش آفرین اســت و وقتی  که ما میکروارگانیسم های 
اقتصاد که همان سکه و پول خرد است را از بین می بریم، فاجعه اتفاق می افتد. محاسبات ما نشان 
می دهد که بین سه تا پنج درصد از تولید ناخالص ملی تحت الشعاع سکه و پول خرد است. ببینید 
سه تا پنج درصد عدد خیلی بزرگی است و همین الان 45 تا 75 هزار میلیارد تومان می شود که اگر 
در کسب وکارهای خرد سود را 30 درصد فرض کنیم، بین 1 تا 1.5 میلیون شغل تحت الشعاع این 
بی برنامگی و اشتباه بانک مرکزی قرار گرفته است. این دولت که برای هر شغل کمتر از 500 میلیون 
تومان نمی تواند هزینه کند، چرا زیرساخت های ارزانی که شخص به راحتی با درآمدهای سالانه 
حدود 50 میلیون تومان کسب وکارش را می گرداند، دچار مشکل می کند. چرا باعث رشد پله ای 
قیمت ها می شود و ابزار پرداخت برای نان و کرایه ماشین نیســت. اگر هم با این شتاب و شاپرک 
انجام شود پرداخت های خرد با در نظر گرفتن کارمزد 75تومانی و حجم بالای تعداد تراکنش های 
خرد  بیش از 15هزار میلیارد تومان هزینه بیشتربه  بانک ها تحمیل می شود. مکانیسم دنیا همین 
است؛ هنوز سکه حذف نشده و سکه نقطه صفر سیستم های پرداخت است. اگر کشورهای دیگر 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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به سمت غیرنقد شدن رفتند، بانک مرکزی آنها سر جای خود نشست و بار سکه و پرداخت خرد را 
به بانک ها و جامعه تحمیل نکرد؛ بلکه حجم پول و تقاضای پول خرد را پوشش داد و مدیریت کرد، 
شرکت های دریافت و حتی شرکت هایی که بتوانند پول نقد را جابه جا کنند، ایجاد کرد. فین تک ها 
هم برای شخص ارزش افزوده ایجاد کرده و یک اکوسیستم درست ایجاد کردند؛ در حالی  که ما با 

این زیر ساخت ها داریم مملکت را به سوی نابودی می بریم.

قربانی: ما پول خرد را حذف کردیــم، اما کیف پول خردی را که در دنیا روی موبایل اســتفاده 

می شد، ایجاد نکردیم.

جمالی: در حال حاضر برخی شرکت ها با بانک ها وارد تعامل می شوند که به جای اینکه 500 
میلیارد تومان بابت تراکنش های خرد کمتر از 25 هزار تومان در سال بدهید، 50 میلیارد بدهید تا 
برای شما کیف پول راه بیندازیم. این مقایسه با تراکنش های شاپرکی صورت می گیرد، نه نقطه صفر 

سکه و اسکناس. این خود موجب مشکلات می شود. 
کل هزینه سکه و اسکناس های خرد در سال بین 50 تا 100 میلیارد تومان تخمین زده می شود 
و یک اسکناس خرد یا سکه ده ها و شاید صدها بار می گردد و یک  بار وارد سیستم بانکی می شود. 
بحث های بیت المالی هم زیاد در این حوزه مطرح می شود. سکه گم شود، آب شود، دور ریخته 
شود؛ هر چه بشود باید ضرب شود. بیشتر بحث تضاد منافع اســت و بانک مرکزی نمی خواهد 
درآمدهای شتاب و شاپرک تحت الشــعاع قرار گیرد که باید در مراجع بالاتر این تضاد منافع حل 

شود تا بانک مرکزی ملزم به نشستن در مکان درست شود.
در رابطه با کیف پول هم که می بینیم بحث های کیف پول برخط و این موارد را مطرح می کند و 
در کل وضعیت پول الکترونیکی را مشخص نکرده است. اگر تراکنش ها تجمیع شود و بعد تسویه 
شود، هزینه کارمزدها به شدت پایین می آید و زیرســاخت های بانک ها هم صرف تراکنش های 
بی ارزش نمی شود؛ بنابراین بانک ها به  جایگاه خودشان برمی گردند. از طرفی از نظر استمرار و 
پایداری خدمات هم وضعیت بهتری به دست می آید و استمرار خدمات با عدم نیاز به برخط بودن 

همه زیرساخت های حاکمیتی و بانکی و شرکت های پرداخت تضمین می شود.
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از ارزرمزها هم می توانیم به خوبی در پرداخت های خرد استفاده کنیم. ارزهای رمزنگاری شده 
زیادی مانند نیویورک کوین، پانداکوین، داج و بقیه برای پرداخت های خرد مناســب اســت و 
می تواند هزینه چند هزار میلیاردی ما را در پرداخت های خرد به شدت کاهش دهد و با مدل های 
درست و تنها با یک ارتباط اینترنتی فعالیت های خرد صورت گیرد که متاسفانه با غیرقانونی کردن 

این ابزارها همه فرصت ها سوخت.

قربانی: در واقع هزینه وحشتناکی که نباید می شده، شده است و آن را متر و معیار قرار می دهیم.

جمالی: دوستان بانک مرکزی ســه محور را به عنوان خط قرمز بانک مرکزی تعیین کرده اند که 
البته خیلی جای تاسف و حتی نگرانی دارد؛ نخست اینکه پول خلق نکنید، فعالیت ارزی نکنید، 
حساب باز نکنید. در حقیقت این سه محور؛ یعنی بخش خصوصی خفه شود و بمیرد و هیچ کاری 
نکند؛ حتی اپراتورها هم نباید ورود کنند. خودش و شرکت هایش هم که به بدترین شکل ممکن 
دارند فعالیت می کنند. خلق پولی که به خاطر سیاســت های غلط و زیرســاخت های حاکمیتی 
صورت گرفته، از تمام انواع خلق پول بدتر است. می توان حساب کرد که شتاب و شاپرک چقدر 
موجب افزایش نقدینگی در کشور شــده اند. از نظر من فقط از جانب افزایش یک درصدی نرخ 
بهره با توجه به تولید ناخالص ما حداقل 20 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه به اقتصاد وارد شده و 
هرچه زنجیره های تامین بزرگ تری داشته باشیم، دامنه این آسیب بیشتر است. درباره سپرده گیری 
هم به طور مسلم نیاز است که در کیف پول حساب تعریف شود. در بحث ارزی تضاد منافع وجود 
دارد و لازم است تحلیل های مناسبی در مورد تبدیل ریال به ارز و ارز به ریال صورت گیرد تا متوجه 
شوید که به چه نحو نامناســبی و با چه تضاد منافعی این کار صورت می گیرد؛ مکانیسمی کاملا 

متمرکز ایجاد شده است.

قربانی: مورد دیگر اقتصاد مقاومتی بود که به اعتقــاد من این مفهوم به دلیل اینکه بد از آن دفاع 

کردند، لوث شده است.

جمالی: این مفهوم از نظر سیســتمی درست است. من بیشــتر معتقد به اقتصاد مقاوم هستم 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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و معتقدم که اقتصاد مثل هر سیســتمی باید مقاوم یا Robust باشد. متاســفانه مساله ای که شما 
می فرمایید درست است و البته بنده اعتقاد به  درستی موضوع دارم و معتقدم خارج از شرایط کشور 
و تحریم ها اقتصاد ما مقاوم نیست و همیشه این مشکل به صورت یک درد مزمن وجود داشته است. 
به عبارتی نسبت به تغییرات خارجی و متغیرهای داخلی به شــدت آسیب پذیر است. زمانی که 
سیستمی نسبت به ورودی های خارجی و تغییر پارامترها مقاوم باشد و ناپایدار نشود، این سیستم 

یک سیستم مقاوم یا Robust System نامیده می شود.
من بدون اینکه گرایش های سیاسی داشته باشم، باید بگویم، سیستم حاکمیتی و قانون اساسی 
ما این گونه است که ما رهبری و سه قوه داریم. فردی که حدود 40 سال نفر اول یا دوم این مملکت 
بوده اند، مســاله ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی را مطرح و 10 محور را برای آن لحاظ می کنند. 
در هیچ کدام از این 10 محور بانک مرکزی و نظام های پرداخت ما درســت عمل  نکرده است و 
عملکردش قابل دفاع نیست. اینکه قرار است اقتصاد درون زا باشد، به ابزار احتیاج دارد. دوستان 
حتی از نظر عملیاتی هم زیرســاخت های پرداخت و بانکی را با تمرکز بیش  از حد آســیب پذیر 
کرده اند. کارت اعتباری ایجاد نشد و جریان نقدینگی لازم از بین رفت. سکه و اسکناس به عنوان 
ابزارهای ارزان و مقاوم تضعیف شده است. تعاملات با همسایگان و اتصال مناسب سیستم های 
پرداخت و بانکی به آن کشورها صورت نگرفته است. یادم هست یک زمانی این بحث شکل گرفت 
و حتی دوستان ما در نبض افزار مقاله ای در این رابطه ارائه دادند که به  هیچ وجه عملکرد رئیس کل 
و بدنه بانک مرکزی در این حوزه قابل دفاع نبود. حتی می بینیم که از خروج اسکناس در کشورهای 
همسایه جلوگیری می شود و آن را به ضرر کشور می دانند.  این در حالی است که گسترش یک ارز 
در یک منطقه جغرافیایی به مقاوم شدن اقتصاد آن کشور کمک می کند. تحلیل درست که نباشد و 
راهبرد که وجود نداشته باشد، به این نقطه می رسیم که یک شبه ارزش پول کشور 50 درصد افت 
می کند. به طور مسلم بانک مرکزی زیرســاخت های لازم برای تحقق یک اقتصاد مقاوم را فراهم 
نکرده و خودش نقش بسیار زیاد و غیر قابل  اغماضی در ناپایداری اقتصاد و ارزش پول ملی دارد.

قربانی: موضوع بعدی بهبود ارتباط با اپراتورها بود. اپراتورها در این سال ها سیستم بانکی را به 
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شرکت های شارژفروش خود تبدیل کرده اند. این وضعیت را وقتی تبلیغات تلویزیونی جام جهانی 

را می بینیم، متوجه می شویم که اپراتور تبلیغ فروش شارژ و اپلیکیشن خود را می کند؛ یعنی ما کل 

سیستم بانکی را که 10 بانک آن 17 هزار میلیارد تومان ضرر داده، به فروشنده شارژ دو هزار تا پنج 

هزارتومانی تبدیل کرده ایم و سیستم اپراتوری با سیستم بانکی ارتباط درستی ندارد.

جمالی: ما نمی توانیم بگوییم اپراتورها حق ندارند یا نمی توانند در این فضا کار کنند. همچنین 
نمی توانیم بگوییم چون در فلان کشور توســعه نیافته آفریقایی ما بانک نداریم، پس در ایران  هم 
بانک ها اضافه هســتند و اپراتورها باید در همه کارها باشــند. از طرفی این صحبت شما هم که 
اپراتورها باعث شده اند که ما به اینجا برسیم و به قول شما بانک ها شارژفروش شوند را قبول ندارم. 
بانک مرکزی به بدترین شکل ممکن در این زمینه عمل کرده اســت و شاهد جنگ و نزاع این دو 
رگولاتور هستیم که بازنده این جنگ در عمل مردمی هستند که نه ارزش افزوده ای دریافت می کنند 
و نه خدمت بهتری دریافت می کننــد و از طرفی نرخ بهره تحمیلی با حضــور اپراتورها به خاطر 
عملکرد ضعیف نظام های پرداخت به کشور تحمیل می شــود. به نظر من سیستم های پرداخت 
آفریقای جنوبی بسیار خوب در این زمینه عمل کرده و با تدوین قوانین مناسب باعث شده اند که 
اپراتورهای این کشور نصف قاره آفریقا را تحت پوشــش قرار دهند. این مساله را با عملکردهای 
ناپخته بانک مرکزی در کیف پول و حضور اپراتورها مقایسه کنید. اپراتورها به خوبی می توانند از 
مشتری کارمزد بگیرند و ما از قدرت اپراتورها در ارتباط با مشتریان خرد به خوبی استفاده نکردیم. 
زیرساخت حسابداری اپراتورها در پرداخت خرد نیز می تواند برای کیف پول استفاده شود. شما 
بروید کسب وکار شارژ را از ابتدا تا الان بررسی کنید و بعد نظر دهید که اپراتورها بدتر عمل کردند 
یا بانک مرکزی. به طور مسلم ما الان داریم می بینیم که حتی شرکت های پرداخت با جدا نکردن 

هزینه کارمزد از هزینه شارژ، صورت های مالی شان در حقیقت درآمد اپراتورهاست.
وقتی رگولاتور آفریقای جنوبی هر پنج سال برنامه ســال های آینده خود را می دهد، به خوبی 
شرکت های فین تک ، استارت آپ ها و اپراتورهای مخابراتی را وارد بازی می کند. این در حالی است 
که بانک مرکزی همیشه در حالت انفعال قرار دارد و همیشه یک قربانی از خودش می سازد. الان  هم 
که می بینیم بخشنامه می دهد که کارمزد ussd و تراکنش های موبایلی حذف می شود تا اپراتورها 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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سربار نگیرند. مدل کســب وکار باید اصلاح شود و در همین مورد شــارژ هم اپراتور سه درصد 
کارمزدش را می دهد و اگر کار به اینجا رسیده است، مشکل از اپراتور نیست. اپراتور زیرساخت 
ایجاد می کند و وقتی رگولاتور بانکی و پرداخت راهبرد درست ندارد، اپراتور نه تنها درست وارد 
بازی نمی شود؛ بلکه به مشــکلات می افزاید. حتی کیف پول هم با سپرده گیری درست می تواند 
روی خطوط موبایل ایجاد شود و مشکل خلق پول هم ندارد و می تواند به صورت مناسب صورت 
گیرد. ولی خب بانک مرکزی معتقد اســت که حتما باید این تراکنش از شتاب و شاپرک رد شود و 
کارمزدش پرداخت شود تا حلال شــود! وقتی این طرز فکر را داشته باشیم و با مدل کارمزد غلط 
کار کنیم، از این فرصت هم به خوبی استفاده نمی کنیم. رگولاتور بانکی و رگولاتور مخابرات هم 
متولی همه چیز نیست و نباید بچه های لوس حاکمیت با تمامیت خواهی وضعیت را بدتر کنند؛ 

بدون اینکه ارزش افزوده واقعی ایجاد کنند.
خاطر شما باشد در کنگره موبایل 2018 بارسلون در هشت محور توسعه فناوری های موبایل و 
 ،mMoney اپراتورهای تلفن همراه مطرح بود. در بحث های کاربرد موبایل در آموزش، پول یا همان
کشاورزی، حقوق بشر، بهداشت و بقیه موارد از جمله محورهای توسعه مبتنی بر موبایل مطرح 
می شد. لازم است در این زمینه با دنیا همراه شویم و از تجربه های خوب دنیا در کشورهای جهان 
سوم، در حال توسعه و پیشرفته برای ایجاد ارزش افزوده واقعی در حوزه پرداخت و بانکی استفاده 
کنیم و به دنبال ایجاد خدماتی که ارزش افزوده واقعی ندارد و به مشکلات می افزایند، نباشیم و به 

جنگ های حیدری-نعمتی در این حوزه در سطح رگولاتورها پایان دهیم.

قربانی: ثبات نرخ ارز هم مطالبه دیگری بود. ثبات نرخ ارز مطالبه ابتدایی هر کسب وکاری است. 

یال هستیم. وقتی ما با ارزهای رمزنگاری شده هم مخالفت کردیم، مسئول این ر

جمالی: ما ادبیاتمان را باید درست کنیم. چرا بگوییم ثبات نرخ ارز؟
باید بگوییم ثبات نرخ ریال. در این مقوله صحبت کرده ایم. ریشــه از نظر بنده رشد نقدینگی 
است. ببینید بحث ثبات به معنی تک قیمتی نیست. در این حوزه متاسفانه به بدترین شکل عمل 
شده و ظاهرا قرار است بدتر هم بشود. ما نباید به اینجا می رسیدیم، ولی الان رسیدیم. امیدوارم 
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ادامه نیابد و بدتر نشود. باید دقت کنیم که نه تنها مبلغ مهم است؛ بلکه واریانس هم مهم است. 
حتی اگر روش ما به سبک کشورهای همسایه مثل ترکیه بود، وضعیت خیلی بهتری داشتیم. اولا 
دولت و بانک مرکزی هزینه ناکارآمدی خودشان را زیر فرش قرمز ارز نمی بردند و دوم اینکه ارزهای 
یورو و دلار و بقیه ارزها در اقتصاد جریان پیدا می کرد. این سیاست تک ارزی عاقبتی ندارد و اگر 
همین الان  هم ما سیاست چندارزی را انتخاب کنیم، وضعیت بهتری خواهیم داشت؛ حتی اگر آن 
ارزها دلار و یورو نباشد و لیر و یوان و ارزهای کشورهای همسایه باشد. قبول کنیم که هر ارزی برد 
محدودی دارد و حتی در فعالیت های خاصی می توانیم به جای تبدیل به ریال به صورت مستقیم آن 
ارز را به صنایع، دانشگاه ها و بازرگانان بدهیم. این وضعیت بدترین حالت ممکن است که ارزهای 
ذخیره شده در جریان اقتصادی کشور نقشی ندارند. البته بانک مرکزی ثابت کرده که در این زمینه 
نه تنها راهبردی ندارد؛ بلکه دانش و برنامه هم نــدارد. بانک مرکزی از ریال یک دختر چاق و چله 
ساخته که نه اجازه می دهد در کنار ارزهای دیگر خودنمایی کند و نه اجازه پویایی به آن می دهد و از 
طرفی نمی تواند با این وضعیت و اضافه وزن و سن بالا و فرسودگی بیش  از حد ادامه دهد. نگذاشته 

ریال مسیر رشد خودش را طی کند و هر روز نیز وضعیت آن را بدتر می کند.

قربانی: موضوع دیگر تعامل سازنده با رســانه ها بود. شاهد بودیم که رئیس جمهوری و رئیس 

بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و بانکی گله کردند و گفتند که درآمد ما خیلی خوب بوده 

است و رسانه ها آن را بد پوشش داده اند. بحث ارتقای امنیت، پدافند غیرعامل، حساسیت های 

امنیتی و حتی فراتر از امنیت، تقلب هم بوده است. همان مسائلی که مردم به خاطر مشکلاتی که در 

سیستم بانکی برای آنها به وجود آمده است، در پلیس فتا درگیر هستند. حتی بحث قمار که به طور 

یختگی ما در فضای امنیت است. کلی به هم ر

جمالی: جایگاه رسانه از نظر بنده از لحاظ سیستمی در حلقه بازخورد است. در همین بانک 
مرکزی دیدیم که برای خودشان رسانه و خبررســانی ایجاد کردند. وقتی این حالت رخ می دهد، 
دیگر رسانه نیست؛ بلکه یک جریان سازی با هدف نمایش و آماده سازی ذهن ها در جهتی است 
که کمترین اصطکاک با آنها و برنامه هایشان ایجاد شود. شما ببینید همین ها چقدر در مورد شتاب 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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و شاپرک تبلیغ کردند و می کنند و شب عید رئیس کل می آید و در مورد تعداد تراکنش ها صحبت 
می کند! ببینید چقدر در این سال ها جریان ســازی کردند و از بدی های سکه و اسکناس صحبت 
کردند و پرداخت الکترونیکی را چقدر بالا بردند و چقدر با رســانه ها سعی کردند تصمیمات و 

کارهای سخیف خود را بزرگ جلوه دهند و هنوز هم دارند ادامه می دهند.
در بازخورد، رسانه باید جایگاه مستقل داشته باشد و متمرکز نباشد. رسانه ها باید مثل سیستم 
عصبی عمل کنند. ما اگر 10 رســانه هم در زمینه پرداخت داشته باشیم، ایرادی ندارد. برای مثال 
تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف توسط سه نهاد اعلام می شــود؛ سازمان ملل، بانک 
جهانی، صندوق بین المللی پول. وقتی  که من به عنوان خواننده این ســه را می خوانم و می بینم با 
یکدیگر خطا دارند، یا داده هیچ کدام را قبول نمی کنم یا در ادامه و به مرور زمان آمارها به هم نزدیک 
می شود. قطعا کارشناســان این دو باید مدل بازخورد و اندازه گیری خود را اصلاح کنند تا فاصله 
آنها کمتر شود. در رابطه با وضعیتی که در حال حاضر می بینیم، ما به جای اینکه به عنوان مجری، 
فعالیت های مربوط به خود را انجام دهیم، رســانه را کنار خود و زیــر نظر خودمان می گذاریم و 
برنامه ها و کارهایی که انجام داده ایم را با رسانه مطرح می کنیم. به عنوان  مثال، ما تصمیم می گیریم 
مساله موسسات را حل کنیم که البته این کار را به بدترین شکل حل می کنیم. هر روز در رسانه آن را 
مطرح می کنیم. می گوییم این جراحی باید انجام شود. اعتماد عمومی را سلب می کنیم. همه چیز 
را سیاسی می کنیم و در نهایت از جیب مردم و به بدترین شکل و با افزایش پایه پولی این مشکل را 
نه تنها حل نمی کنیم؛ بلکه زمینه ساز بحران های تورمی دیگری میَ شویم. همه هزینه ها را مردم 
و حاکمیت می دهند و آن را به عنوان دستاورد از طریق رسانه خودمان مطرح می کنیم و می گوییم 
قدر ما را ندانستند. این در حالی است که اگر رسانه و شرکت های تحلیلگر در جایگاه خود بودند 
و شــاخص ها را اندازه گیری می کردند و ما اجازه رشــد به آنها داده بودیم، آنها به خوبی برای ما 
شفاف سازی و تصمیم سازی می کردند تا انرژی را در جای درست به کار بگیریم و به اینجا نرسیم 

که ما در مورد ارز برنامه ای نداریم!
من در هر سمتی که باشــم محدودیت هایی دارم و اگر اجازه بدهم رسانه ها به صورت مستقل 
سیستم من را ببینند، قطعا در فضای بهتری حرکت می کنم و به حرکاتم یک بعدی نگاه نمی کنم. 
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البته رســانه های ضعیف هم داریم، شــرکت هایی هم که در زمینه تحلیل کار می کنند، به  اندازه 
کافی قوی نیستند. متاسفانه مسیر را هم به سمتی نمی بریم که اینها رشد کنند. حاکمیت، رسانه را 
سمت خودش می برد، بلندگوی بزرگی دست آن می دهد، صدای ما هم به  جایی نمی رسد و نتیجه 
هم همین می شود. من وقتی حلقه بازخورد را حذف می کنم و از رسانه به صورت ابزار جریان ساز 
استفاده می کنم، به همین  جاهایی می رسم که الان بانک مرکزی رسیده است. البته خدا را شکر 
رشد شبکه های اجتماعی در سال های اخیر باعث شده که این روش های نخ نما و ایجاد رسانه های 
وابســته دیگر جواب ندهد و آینده متعلق به رسانه ها و شرکت هایی اســت که درست می بینند و 

اطلاعات درست را در زمان درست در سطحی مناسب اطلاع رسانی می کنند.

یکا از برجام  قربانی: مطالبه آخر ما هم بحث پژوهش بود. این موضوع مطرح می شــود که آمر

خارج می شــود، اما آیا پژوهشکده پولی و بانکی مستندی دارد که منتشــر کند و بگوید با خروج 

یوهایی پیش روی ماست؟ مثلا وقتی ارزهای رمزنگاری شده وارد کشور  یکا از برجام چه سنار آمر

شود، چه تبعاتی را در پی دارد؟ آیا پژوهشکده پولی و بانکی روی محورهایی که گفت وگو کرده ایم 

پژوهش می کند؟ مثلا اگر می خواهیم کارمزد را پیاده کنیم، این نقشه راه ماست، چه چالش هایی 

دارد و چه نهادهایی باید درگیر شــوند؟ آیا پژوهشــکده پولی و بانکی، موسسه عالی بانکداری 

و جاهای مختلف مســتندی دارند؟ به طور مثال، در هر کشــوری درباره بیت کوین و بلاکچین 

جست وجو کنید، اطلاعاتی به شما داده می شود که نشان می دهد تمام کشورهای دنیا روی آن کار 

کرده اند و برای آن چندین صفحه مستند دارند.

جمالی: البته در ابتدا که مباحث شــکل گرفت، همان 16 محور بود که شما این مورد را اضافه 
کردید که به نظر من هم جایش خالی بود. مساله پژوهش در صنعت بانکی و پرداخت نیز مانند این 
موضوع در بقیه صنایع است. به هر حال مدل درآمدی بسیار تاثیرگذار است. از طرفی می بینیم که 
پژوهشکده به شدت به بانک مرکزی وابسته است. به نظر من البته ما در حوزه نیروی انسانی و محقق 
ضعیف هستیم. پژوهشگران و مدل درآمدی پژوهشگر در کشور ما به گونه مناسبی نیست. در دنیا 
زیرساخت لازم برای پژوهش و درگیر شدن محقق با مسائل واقعی وجود دارد؛ یعنی فرایندهای 

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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مناسب وجود دارد که مسائل و مشــکلات تبدیل به RFPهای مناسب می شود؛ در نهایت با ارائه 
Proposal و همچنین اختصاص مناسب بودجه ها، مشکلات به مرور زمان حل می شود. الان  که 

پایمان به سنگ خورده که نمی توانیم به پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی خرده بگیریم. ما می توانیم 
فعالیت های تحقیقاتی خوبی برای حل مشــکلات صنعت انجام دهیم. من تقریبا در کل کشور 
پژوهشــکده موفقی نمی بینم که بگویم در صنعت بانکی و پرداخت مشکل ایجاد شده و در این 

صنعت مشکل  داریم.
همین محورهایی که همین جا مطرح کردید، می تواند به عنوان محورهای پژوهشــی مناسبی 
تعریف شود. ببینید ما نباید فقط نگاه فناورانه و نوآورانه نسبت به پژوهش داشته باشیم. می توان با 
مدل هایی مانند مدل های Reverse Pitch از پتانسیل استارت آپ های تحقیقاتی برای حل مسائل 
صنعت بانکی و پرداخت استفاده کرد. به عبارتی در این حالت استارت آپ و مرکز تحقیقاتی ایده 
نمی دهد؛ بلکه به صنعت مراجعه می کند و مســاله صنعت را حل می کند. به عنوان  مثال، فرض 
کنید یک شرکت تحقیقاتی به بانک مرکزی مراجعه کند و راهکاری ارائه دهد که سکه با قیمت و 
هزینه مناسب و مطابق با کیفیت جهانی در کشور ضرب شود یا اسکناس های پلیمری و هوشمند 
طراحی شود که قابل ردیابی باشد و عمر بیشتری داشته باشد. ولی با این هدف که حتی همایشی 
مانند نظام های پرداخت با فاصله زیادی از مسائل واقعی ما برگزار می شود و فقط حالت نمایشی 

دارد و هدفش جریان سازی پروژه ها و شرکت های حاکمیتی است، نتیجه ای نخواهیم گرفت.
رضا قربانی: و در آخر؟

جمالی: من امیدوار هســتم و البته ادامه این شــرایط بدون تغییرات اساسی و بدون تعارف در 
حداقل چهار لایه بانک مرکزی؛ به خصوص رئیس کل، معاونان، اداره نظام های پرداخت و دبیرکل 
که حضور او در این سمت قابل درک نیست و از نظر خیلی ها بسیاری از مشکلات ریشه در عملکرد 
این شخص به عنوان پای ثابت سیستم دارد، امکان پذیر نیست. توجه کنیم که همان طور که گفتم 
ادامه تیم فعلی برای کشور بیش از 66 میلیارد دلار هزینه دارد که یک ونیم برابر درآمد نفت کشور 
در سال 1396 است. البته یکسری مسائل ما به این پنج سال و حتی مربوط به بعد از انقلاب نیست 
و همواره وجود داشته که در دهه های 40 و 50 به خاطر رشد بالای اقتصادی و درآمدهای بالای 
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نفتی مشکلات سیاست های پولی و بانکی به این شدت مشکل ساز نمی شد.
نقدینگی و به خصوص شبه نقدینگی، امسال و سال های بعد و شاید حداقل تا یک دهه دست از 
سر ما بر نخواهد داشت و لازم است درست و سنجیده عمل کنیم و تغییرات را هرچه سریع تر انجام 
دهیم و با یک نقشه راه درست پیش برویم. امیدوارم دولت هم بیش از این هزینه را برای خودش و 
کشور افزایش ندهد و با اتفاقاتی که در همین پنج سال در سایه اعتماد آقای روحانی به بانک مرکزی 

در صنعت بانکی و پرداخت رخ داد، موشکافانه و دقیق برخورد کند.

گفت وگوی رضا قربانی با دکتر محمدرضا جمالی 
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اصلاح دیواری با خشت کج

جمالی را در فضای بانکداری ایران با یک چیز می شناسند؛ آمار. او را باید مرد آمار سیستم های 
بانکی دانســت. جمالی یک تنه در همه این ســال ها تلاش کرده یک کسب وکار رگ تک در ایران 
راه بیندازد و هزینه هایش را هم پرداخته اســت. او در این ســال ها با اصرار شــدید بر ایده هایش 
به صورت پیوسته نوک تیز انتقادهایش را ســمت رگولاتور و حاکمیت گرفته است و مدام درباره 
کژکارکردی های تصمیمات رگولاتور هشدار داده است.  خروجی های پیوسته او در زمینه پایش 
سیســتم های بانکداری و پرداخت در ایران به ما یادآوری می کند که آمار چیز خوبی است و باید 
بیشتر از آن استفاده کنیم. هرچند او را بیشتر یک منتقد رگولاتور می شناسیم، اما در یکی، دو تصمیم 
اخیر بانک مرکزی در نقش مدافع ظاهر شد و گفت: »زمان تسویه ساتنا و پایا خشت کجی بود که 
باید زودتر اصلاح می شد«. درست است که این اقدام بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق تر 
بر مبادلات پولی بین بانکی، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری، کنترل نقدینگی 
و فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای پیگیری تراکنش ها، اقدام درست و بجا و مناسبی بوده، 
اما به قول محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار؛ »حالا که کسب وکارها به یک روال 
هرچند نادرســت عادت کرده اند و به نوعی یک اعتیاد در جامعه به وجود آمده است، اصلاح آن 
گاهی به بهترین شکل انجام داد.« جمالی  دردسرهایی خواهد داشت که باید بالاخره با درایت و آ
به گفته خودش کاملا با این تصمیم بانک مرکزی موافق است و از آن دفاع می کند، اما معتقد است 
که از اول طراحی مناسبی برای این موضوع در نظر نگرفته اند و از ابتدا خشت، کج بنا نهاده شد و 

اصلاح آن باید سریع تر در سیستم بانکی کشور اتفاق می افتاد.

درباره دکتر محمدرضا جمالی
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درباره شبکه راه پرداخت

شبکه راه پرداخت مجموعه ای رسانه ای اســت که در زمینه فناوری های مالی )فین تک( ایران 
فعالیت می کند. ما در شبکه راه پرداخت از روش های مختلف تولید محتوای رسانه ای و کانال های 
گوناگون اســتفاده می کنیم؛ برای ما ابزارها، روش ها و کانال های رسانه ای وسیله ای برای پایش 
مستمر کسب وکارهای فین تک ایران هســتند. ما روندها و رویدادهای مرتبط با فین تک ایران را 
پوشش می دهیم. ما در راه پرداخت تلاش کرده ایم از ویدئو، تصویر، گرافیک و متن کمک بگیریم 
تا بتوانیم در زمینه فین تک ایران منبعی قابل  اعتماد باشیم. راه پرداخت فقط یک رسانه نیست؛ راه 
پرداخت شبکه اجتماعی فعالان فناوری های بانکداری و پرداخت ایران است. این شبکه از شش 

بخش اصلی تشکیل  شده است:
پایگاه خبری راه پرداخت )رسانه دیجیتال(  •

ماهنامه عصر تراکنش )رسانه چاپی(  •
برنامه فین تک لند )رسانه ویدئویی(  •

انتشارات راه پرداخت )انتشارات و آموزش(  •
فین تک ایران )حمایت از برگزاری رویدادهای خوب مرتبط با فین تک ایران(  •

کافه فین تک )همکاری در تولید گزارش های تحقیقاتی کاربردی برای کسب وکارها(  •
 

درباره شبکه راه پرداخت
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ین رسانه فین تک ایران درباره پایگاه خبری راه پرداخت؛ پرمخاطب تر
پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شــماره 74572 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
جمهوری اسلامی ایران است. این پایگاه خبری از دوم اردیبهشت ماه 1390 فعالیت خود را آغاز 
کرده و اکنون پرمخاطب ترین وب سایت در زمینه فناوری های پرداخت، بانکداری و فین تک ایران 
است. این پایگاه زیر نظر هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری 
اســلامی ایران قرار دارد. ما در راه پرداخت توانسته ایم با به دست آوردن اعتماد فعالان بانکداری 
و پرداخت ایران به منبعی معتبر در زمینه اطلاع رســانی فناوری های بانکداری و پرداخت تبدیل 
شــویم. راه پرداخت در حال حاضر روزانه بیش از 20 هزار بازدیدکننــده دارد و در بین یک هزار 
وب سایت برتر ایران در رتبه بندی الکسا قرار دارد. در بین تمام وب سایت هایی که در زمینه اقتصاد 
و بانکداری در ایــران تولید محتوا می کنند، راه پرداخت جزء پنج رســانه دیجیتال با بیشــترین 
بازدیدکننده است. همچنین با توجه به مطالبی که از سال 1390 تا به امروز در راه پرداخت منتشر 
شده، این وب سایت به منبعی برای بررسی تاریخچه پرداخت و بانکداری ایران تبدیل شده است.

در این تنگ غروب و هول بیابان و راه دور، راه پرداخت راهنمایی بی ادعاست.

آمارهایی درباره راه پرداخت:
7 سال فعالیت رسانه ای تخصصی مستمر  •

انتشار بیش از 14 هزار مطلب تخصصی  •
بیش از 300 برگه معرفی کسب وکارهای فین تک ایران  •

دریافت بیش از 10 هزار کامنت از مخاطبان  •
بیش از 20 هزار بازدیدکننده روزانه  •

بیش از 7 میلیون بازدیدکننده سالانه  •
بیش از 8 هزار عضو متخصص در کانال تلگرامی  •

بیش از 700 عضو متخصص در گروه های تلگرامی خصوصی  •
یکی از 800 وب سایت پربازدید ایران در الکسا  •
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دارای رتبه الکسای حدود 35 هزار وب سایت پربازدید جهان  •
و در پایان و نه کم اهمیت تر از بقیه  •

حمایت بیش از 30 کسب وکار فناوری ایران از راه پرداخت که مهم ترین سرمایه ماست.  •
 

ماهنامه عصر تراکنش
تیم راه پرداخت نزدیک به 12 سال است در فضای نشریه های چاپی فعالیت می کنند و سابقه 
همکاری با رسانه هایی مانند همشــهری، دنیای اقتصاد، عصر ارتباط، شنبه، پیوست، مدیریت 
ارتباطات، دانشــمند و برخی دیگر از رســانه ها را دارند. در طول این ســال ها برای بسیاری از 
شرکت های فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت نیز نشریه داخلی منتشر کرده ایم. پیش  از این هم 
در ســال های 93 و 94 ماهنامه ای ضمیمه هفته نامه عصر ارتباط به صورت تخصصی در زمینه 

بانکداری و پرداخت الکترونیکی منتشر می کردیم. 
\با توجه به اینکه بسیاری از مخاطبان راه پرداخت به مطالعه نشریه ای چاپی علاقه مند بودند، 
تصمیم به انتشــار ماهنامه چاپی »عصر تراکنــش« گرفتیم. مخاطب عصــر تراکنش مدیران و 
کارشناسان ارشد بانکداری و پرداخت ایران هستند. »عصر تراکنش« نام نشریه الکترونیکی راه 
پرداخت بود که برای اولینبار در دی ماه 1392 هشت پیش شماره از آن در وب سایت راه پرداخت 
منتشر شد. محتوای عصر تراکنش درباره کسب وکارها و چهره های فعال فین تک، استارت آپ های 
فین تک، فناوری های بانکداری و فناوری های پرداخت ایران و جهان است. در هر شماره از ماهنامه 

عصر تراکنش یکی از چهره های تاثیرگذار فناوری ایران به روی جلد می رود.
 

انتشارات راه پرداخت
ما در شبکه راه پرداخت تلاش می کنیم، موضوع خشک و نه چندان جذاب بانکداری را با کمک 

کتاب هایی با زبانی متفاوت به موضوعی جذاب تبدیل کنیم.
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

انتشارات راه پرداخت بخش تولید کتاب و آموزش شبکه راه پرداخت است. در چند سال اخیر 

درباره شبکه راه پرداخت
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ما کتاب های هیجان انگیزی در زمینه بانکداری منتشر کرده ایم. 
با اینکه فعلا رویکرد ما ترجمه کتاب های مهم جهان در زمینه فین تک است، اما دست به تالیف 
تنها دانشنامه پرداخت و بانکداری ایران به زبان فارسی هم زده ایم. ممکن است بگویید این روزها 
کسی کتاب نمی خواند، چه برسد به اینکه کسی وقت بگذارد کتابی در زمینه بانکداری بخواند؛ 

خواندن کتاب لذتی دارد که دوست داریم افراد بیشتر و بیشتری را در این لذت شریک کنیم.

 کتاب های منتشرشده توسط انتشارات تراکنش تاکنون
فرهنگ واژه های بانکداری و پرداخت الکترونیک  •

دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی  •
بانک 3.0  •

بانک دیجیتال  •
بانکداری مجازی  •

گسست بانک ها  •
راهنمای بیت کوین  •
فین تک در یک نگاه  •
خداحافظ بانک ها  •

شکست بانک  •
 کتاب های در حال انتشار توسط انتشارات تراکنش

بانک هوشمند  •
با بانک ها خداحافظی کن  •

قدرت بانکداری همراه  •
کتاب ولث تک  •

کتاب اینشورتک  •
کتاب رگ تک  •
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بانک  4.0  •
بلاک چین و قانون  •

انقلاب زنجیره بلوک  •
کسب وکار زنجیره بلوک  •

 
برنامه ویدئویی فین تک لند

فین تک لند برنامه ویدئویی راه پرداخت است. تصویر از ابتدا مورد توجه جدی ما در راه پرداخت 
بوده و هست. ما تصور می کنیم ویدئو ابزار بسیار مهمی برای انتقال پیام است و با توجه به گسترش 
زیرساخت های دیجیتال این امکان فراهم شده اســت که بتوانیم پیام خود را به صورت ویدئویی 

هم منتشر کنیم.

آمارهایی درباره فین تک لند
نزدیک به 420 هزار بازدیدکننده  •

تولید و انتشار بیش از 1000 ویدئو  •
تولید و انتشار مستند »این بازار ماست« در ســومین همایش بانکداری الکترونیک و   •

نظام های پرداخت
برنامه های رادیویی فین تک لند )شنوتو(  •

برخی از رویدادهایی که در فین تک لند پوشش داده ایم:
کارت و پرداخت خاورمیانه 2016 / سیملس 2017 / سیملس 2018 / کنگره موبایل بارسلون 
2017 / کنگره موبایل بارسلون 2018 / یلدای کارآفرینان استارت آپی 95 / توسن بوم 95 / همایش 
بانکــداری الکترونیک و نظام های پرداخــت 96 / همایش بانکــداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت 95 / همایــش بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخــت 94 / همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت 93 / تراستک 2016 / تراستک 2017 / جیتکس 2015 / جیتکس 

درباره شبکه راه پرداخت
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2016 / جیتکس 2017 / ایکوبیگ / فین اســتارز 95 / شهر هوشــمند 95 / فین تک تریگ آپ / 
بورس، بانک و بیمه 95 / همایش تجربه کاربری تهران / همایش روز رسانه های اجتماعی.

 
حمایت از برگزاری رویدادهای خوب

ما در راه پرداخت همیشه از رویدادهای خوب حمایت می کنیم. برخی از رویدادهایی که در 
این مدت حمایت کرده ایم، به  این  ترتیب است:

فین تاک / کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران )دانشگاه صنعتی شریف( / 
اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی / جشنواره وب و موبایل ایران / همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت / همایش شهر هوشمند / میت آپ تبریز / استارت آپ ویکند فین تک زنجان 
/ تریگ آپ )فناپ( / توسن بوم )توســن( / همایش بیت کوین و ارزهای دیجیتال )دانشگاه علم و 
صنعت( / همایش بیت کوین و ارزهای دیجیتال / گیک آپس / اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور 
)دانشگاه تهران( / فینوکمپ )ارتباط فردا و فینووا( / نوین تک بوت کمپ )پرداخت نوین( / رویداد 
اینشورتک ایران )فارابی( / همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات / یلدای کارآفرینان استارت آپی 

/ بازاریابی و فروش مدرن / بازاریابی دیجیتال / همایش آینده وب و موبایل.
 

ما افتخار می کنیم که بزرگان فناوری های بانکداری و پرداخت ایران، راه پرداخت را لایق توجه 
دانســته اند و ما ارزش این توجه را می دانیم و امیدواریم در ادامه بتوانیم در ایران حضور موثرتر و 

مفیدتری داشته باشیم.


